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" از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه 

در این مهم را دارند، کسانی که توان انجام وظیفه 

کنم از ثبت و ضبط جزئیات این درخواست می

نشدنی را دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام

 برای آیندگان به ودیعه بگذارند."

" جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام 

 را در پهناور جهان منتشر نمود."

 امام خمینی )ره(

*** 

گنج  خواهم بگویم که این جنگ یک" می

است. آیا ما خواهیم توانست از این گنج استفاده 

کنیم؟ آن هشت سال جنگ، بایستی تاریخ ما را 

 تغذیه کند."

" دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر 

خواهی، داری است، مظهر آرمانمعنویت و دین

مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، مظهر 

و ایستادگی، پایداری و مقاومت است، مظهر تدبیر 

حکمت است، روایت آن جهاد نیز مقدس و جهاد 

 است."

"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت 

نکرده، هنوز چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش 

 بدهکار است. "

 العالی(مقام معظم رهبری )مدظله

 سه
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 از تولد تا دیپلم

سال . یکی از ارامنه جلفا ،هستم کیانیمل من سرهنگ خلبان آرتیم

دار و متولد شدم، مادرم خانه خیابان خاقانی، اصفهاندر جلفای  1326

کرد که بعد های قدیم کار میپدرم یک پرستار که در بیمارستان انگلیسی

ن بیمارستان را تغییر داد به بیمارستان ارامنه و در هما محل خدمتی خود

  .بازنشسته شد

من یک  دم،آغاز کر تحصیلاتم را از کودکستان )کودکستان ارامنه( 

خواهر و یک برادر دارم که از من کوچکتر هستند، خواهر من کاپیتان و 

مربی بسکتبال بود، جایگاه خیلی بالایی داشت و در چندین نوبت در 

سال  6۵حدود جوانی )سن سطوح مختلف با تیمش اول شد، برادرم در 

کامپیوتر شد، های مختلف جا وارد آموزش تخصصآنپیش( رفت آمریکا، 

اکنون در همان زمینه و در سطحی بالا به تدریج پیشرفت کرد و هم

  فعالیت دارد.

تحصیلات ابتدائی و دبیرستانی را تا کلاس دهم در مدارس ارامنه طی 

کردم )ارامنه فقط تا کلاس دهم امکانات آموزشی جداگانه داشتند( کلاس 

دولتی به ریاست آقای معرفت  یازدهم و دوازدهم را در دبیرستان شاه عباس

مفتخر به اخذ مدرک  )خدا رحمتش کند انسان بسیار والائی بود( گذرانده و

  دیپلم گردیدم.

بعد از اخذ دیپلم تا یکسال بیکار بودم و بعد به توصیه پدرم به دانشکده 

)کلاس زبان( رفتم، در اواخر اولین سال حضورم در کلاس زبان،  اصفهان
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دیدم طی این دوره برای من فایده ندارد و آخرش باید معلم شوم، لذا در 

کردم، چهار سال در تیم فوتبال بازی میپایان سال اول، دیگه ادامه ندادم، 

بودم، در یکی از مسابقات دستم شکست، به فوتبال خیلی  آرارات جلفا

  علاقه داشتم.

، خانواده بسیار خوبی بودند، پدر و مادرم را است تهران همسرم اهل

برای خواستگاری فرستادم منزلشان، موافقت کردند، جشن عروسی ما در 

 برگزار شد. باشگاه ارامنه جلفا

 به خدمت ورودمقدمات 

که منبت کار  در خیابان خاقانی یک قوم و خویشی داشتم بنام هراد

آمدند، این افسرها را من بسیار ماهری بود، داخل مغازه او دو نفر افسر می

در  موقع هوانیروز هستند، آن بالگرددانستم خلبان شناختم ولی نمیمی

که یک قسمت آن مسافربری بود و قسمت  قدیم اصفهان همین فرودگاه

جا آناین دو نفر افسر را من  مستقر بودند. ،دیگر در اختیار هوانیروز بود

نام داشت، این دو  یادم نیست و دیگری سروان ایرج از آنها دیدم، اسم یکی

 می
ً
کنی، گفتم آمدند آنجا، یکی از آنها از من سؤال کرد چه کار مینفر گاها

و خلبانی؟ گفت بله چه  هیچی، گفت دوست داری خلبان بشی، گفتم من

چرا ، گفت بله کنند؟اشکالی داره. گفتم مگر ارمنی را استخدام می

کنند، یادداشتی نوشت و به من داد و سؤال کرد فرودگاه نمی استخدام

بده، گفتم  نجا و این یادداشت را به دژبانآاصفهان را بلدی، گفت فردا بیا 

چشم، فردا صبح رفتم فرودگاه، یادداشت را به دژبان دادم، مرا بردند به دفتر 
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، ستاد دهم باید بروی تهرانیک نامه به شما می(، گفت ایشان )سروان ایرج

 هوانیروز، رفتم تهران، ستاد هوانیروز، نامه را به افسری بنام سروان نوروزی

با من صحبت کرده، فردا صبح بیا  دادم، گفت در جریان هستم، سروان ایرج

نفر دیگر( اعزام شوید برای انجام یک معاینه کامل، اگر  21تا همراه دیگران )

 شوید.مشکلی نداشتید، به عنوان خلبان هوانیروز استخدام می

اعزام  ، برای معاینه به بهداری نیروی هوایی13۴7، سال ساله بودم 21 

 ز موی سر تا ناخن پا معاینها .حدود سه روز معاینات طول کشید .شدیم

جناب سرگردی بود مسئول بهداری نیروی هوایی مرا  ،بعد سه روز .شدیم

ای را امضاء کرد و به ، نامهدشما هیچگونه اشکالی نداری ،صدا کرد و گفت

دند، با رد ش دام به دلیلی در این معایناتها و هر کتعدادی از بچه .من داد

لباس مرا گرفتند و گفتند بروید  اندازه .رفتم مه بهداری به ستاد هوانیروزنا

در موعد مقرر مراجعه کردم، ما را سوار ریو کرده و به  .سه روز دیگر بیایید

 .بردندآباد سابق( واقع در افسریه محله قصرفیروزه )فرح ۰1مرکز آموزش 

ا به خاطر ندارم حدود یک هفته زیر نظر جناب سروانی که نامش ر  

و به اردوی ما آمد  معاون هوانیروز بعد از یک هفتهدیم، تعلیمات نظامی دی

نفر ....( برای اینکه  2۰شما )حدود ت، ای گفدر یک سخنرانی چند دقیقه

 باید افسر شوید و لذا جای شما اینجا نیست و باید ، خلبان شوید
ً
حتما

فعلی( در  )ع( افسری امام علیه گا)دانش شوید به دانشکده افسری منتقل

مقابل مجلس سنای آن موقع، رفتیم دانشکده افسری، سال تهیه را در 

گذراندیم که فقط نظام جمع و دروس نظامی بود، بعد از طی این  اقدسیه

سر دوشی د و آم به دانشکده (شاه) شخص اول کشورشدیم، سال یک  ،دوره
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در ابتدای سال دوم  .فراگیری دروس علمی و نظامی شدیمگرفتیم و مشغول 

در حاشیه دروس دیگر، آموزش زبان انگلیسی را نیز آغاز کردیم، البته در 

شدیم تا ورزیده شویم و مانور می 3و 2وسیله دانشجویان سال ه سال یکی، ب

، دوره زبان را البته فرهنگ اطاعت از مافوق نیز در روح و وجودمان جا بیفتد

 را هنوز هم دارم. م، مدرک قبولی آنبا موفقیت طی کرد

 قلعه مرغی پایگاهورود به 

 هایجهت طی دوره عمومیی هابرای طی دوره ،13۴8در سال 

صورت شبانه روزی ه تغییر مکان دادیم، ب به قلعه مرغی پروازیتخصصی 

)هواشناسی، آیرودینامیک و فنون پرواز( و همه موارد  های مختلفدوره

آموزشی پروازی مقدماتی به صورت تئوری و بعضا عملی را طی کردیم، برای 

پرواز  با هواپیمای تک موتوره سسنا ساعت ۴۰تی یسباخلبان شدن ابتدا می

، من توانستم کوچک بالگردرفتیم روی می ،شدیمکردیم و اگر قبول میمی

را انجام دهم، خدا بیامرزدش، استاد  solo)سولو )ز، ساعت پروا 8بعد از 

های بازنشسته بود و بسیار کاردان، فنی و از خلبان پرواز ، آقای حقیقت

توانی تنهایی پرواز کنی و یک دوری بزنی، می مدیر، از من پرسید ملیکیان

م، خلاصه اهت نشستکنارکنم قربان، گفت فکر کن من عی میگفتم س

هواپیما را روشن کرده و همه کارهای پروازی را انجام دادم با برج پرواز در 

 روی باند مدمتیک آف کردم، رفتم دوری زدم و آ تماس بودم، رفتم توی باند،

جا نشستم و هواپیما را به طرف پارکینگ هدایت کردم، ایشان هنوز همان

به طرفم آمد  .اپیما را خاموش کرده و پیاده شدمایستاده بود، اشاره کرد هو
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و مرا بغل کرد و تبریک گفت، به ناگاه دو سطل بزرگ آب روی سرم ریختند 

کردیم، بقیه می ساعت پرواز ۴۰(، ما باید بود )این یکی از مراسم سولو شدن

 بحمدلله کردم وتک نفره پرواز می پیمای سسنابا هوا را ساعت آموزش 22

  .(13۴8موفقیت پشت سر گذاشتم )سال این دوره را با 

یک شیشه  بالگرد، جلوی این بالگردبعد ما را معرفی کردند قسمت 

سیلندر بود و  8ماشین موتور  ی قرار داشت، موتورش مثلبخصوص

نگلیسی نفر ا 2-3اش یک انگلیسی )به اسم مای کیلکی( بود که فرمانده

ی وای خدا کردیم.پرواز می بالگردما باید با این  .دیگر با او همکاری داشتند

برای اینکه شما وقتی استارتش چقدر سخت بود، چرا؟  بالگردمن که این 

دادی و در شروع بالا بردن می دی و همه کارهای مقدماتی پرواز را انجامز می

شما باید گام ملخ را با دست کنترل  یبه ارتفاع حدود یک متر و نیم بالگرد

دادی تا دور ملخ نیفته، حالا یعنی گازشو باید خودت می ،کردیمی

 ۵/1در ارتفاع بالگرد خواستی بیاری بالا، حالا هاور کردن و نگهداشتن می

لخ را داشته باشی، کردی، هم هوای مکنترل میمتری زمین، هم اونو باید 

من  .کردیممیساعت پرواز  ۵۰ بالگردوی این ، ما باید ر خیلی سخت بود

مد این آقای کیلکی آ .ومشده، سولو ش )تایید(ساعت کلیر 2توانستم ظرف 

ی یک دور ونی بر اتومی، از من پرسیدچک کرد، بعد از چک کردن  را من

مدم نشستم و رفتم تو بعد رفتم یک دور زدم و آ .کنمیگفتم سعی م؟ بزنی

 .سر من ریختند روی آب راسطل پارکینگ، دوباره 

 bell-43 بالگردها نتوانستند این دوره را قبول شوند، این تعدادی از بچه

یک چوب خشک  ،دانشکده تی رفتیدگفت وق، استادم میخیلی سخت بود
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ن ، چشماتویدبگیر اناین چوب را دستتید، در کلاس و اوقات فراغت پیدا کن

نهایت باهاش نرم رفتار بی ید، سعی کنیدو با این چوب هاور کن یدببند را

ساعت روی این  ۵۰بعد از پریدن  .کمک بالایی به من کرداین تمرین ، دکنی

 .دوره تمام شد ،بالگرد

در دانشکده ماندیم. را مقداری  2، سال شدم 2 سال بالاخره دانشجوی

به آمریکا  ،بالگرد اعلام کردند که این دوره را جهت آموزش خلبانی

 ببینید. 2را در کشور ایتالیا 1MH بالگردفرستیم، شما باید دوره نمی

 اعزام به کشور ایتالیا

اعزام  آموزش خلبانی به ایتالیاجهت ادامه نفر 12تعداد  13۴۹در سال 

های درس و مطالب تئوری شروع شد )آیرودینامیک، جا کلاسآنشدیم. 

هواشناسی و ...( )به زبان انگلیسی( اما سه نفر استاد خلبان ایرانی )سروان 

جا و دوره آن( قبلًا رفته بودند کامرانیان سرو  و فرهسروان لال ،جهانیگل

این سه نفر با سه نفر استاد ایتالیایی مسئول  .را دیده بودند بالگرداستادی این 

حضور آن سه نفر ایرانی برای  .دبودن بالگردبا این  های ما تا مرحله پروازآموزش

 .بلد نبودیم ما زبان ایتالیایی راچون  .رفع مشکل زبان بود

آغاز گردید  2۰۵با  ) پرواز ( های تئوری، دوره پریدنبا خاتمه کلاس 

 خلبان هوانیروزبهترین  بود، جهانیاستاد من سروان گل. سنگین( بالگرد)

، دوتا پریدندمی H-43 بالگردموقع اینها با در آن .حرف نداشت ،بود ایران

                                                           
1  .Miletery Helicopter  های نظامی بالگردیا 
 رفتند.می به ایتالیا 2۰۵و  2۰6های بالگرد. خلبانان برای دوره تکمیل پرواز با  2
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رفتیم شروع کردیم به پرواز،  ،بوداستاد من ن ملخ توی هم داشت، ایشا

ساعت  ،گفت جهانیاب سروان گلرسیدیم به ساعت ششم آموزش، جن

پریم، گفت همه چیزت عالیه، با هم می ر، یک ساعت دیگششم شما است

ولی یک ساعت دیگه با  .ساعته من سولو شدم 6سولو کنم، ا خواهم تو ر می

روی کوهستان بزرگی به نام کامپوتی یونو پرواز  رودپرواز کرد، یادم نمی من

برف بود و پوشیده از پا، روی این کوه همیشه  13۰۰۰کردیم، ارتفاع می

 کامپوتی یونو، اگر ،یمورفتند، گفت بر نجا میآها برای اسکی به ایتالیایی

دادی، من دیگه هیچی از پرواز در این منطقه کوهستان را به درستی انجام

 .م بفرستمت سولوهخواگردیم پایگاه، میم، بر میخوانمی شما

رفتیم روی منطقه، هر دستوری که داد به خوبی انجام دادم، برگشتم،  

، شصت نشان داد که اوکیانگشت هنوز خودش توی پارکینگ ایستاده بود، با 

معمول سطل آب  ، طبقآمدم خاموش کردم، پایینرا بالگردموتور دستور داد 

واز دیگه پر  .کردیمپرواز می بالگرداین  باساعت باید  8۰ما  .را روی سرم ریختند

 .بود، البته با استاد کمترهم سولویی بود، با استاد 

 رنجرجت بالگردساعت با  2۰بایستی می ه،ساعت 8۰ رهدو بعد از این 

ها بسیار فشرده با حجم آموزش .سولو شدم هکردیم، من سه ساعتپرواز می

 3۰در هتل ما  .نداشتیمهیچ کار دیگری را و عملی( وقت  زیاد بود )تئوری

که دوره را درحداقل زمان طی دستور این بود  .کیلومتری شهر رم قرار داشت

 .پرواز کردیم با آنساعت  2۰هم  بعد .کنیم

که رسیدیم  به تهرانتمام شد و همگی برگشتیم ایران.  پرواز ساعت 1۰۰ 

هوانیروز به من فرمانده ، همه تبریک گفتند، معاون رفتیم ستاد هوانیروز
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روی، این را هم عرض کنم می گفت چون شما مسیحی هستی به اصفهان

که یم بود ماه دیگر در دانشکده افسری ۵-6، که بعد از اتمام دوره ایتالیا

 [13۵۰درجه دادند. ]مهر ها( آمد و به همه همدورهشخص اول مملکت )شاه

 اصفهان پایگاهانتقال به 

به ستاد  خودم را ،روز مرخصی 6-7و بعد از  فهانصورت رفتم اصبه هر 

 به عنوان پایگاه . در معرفی کردم اصفهان هوانیروزپایگاه 
ً
اصفهان معمولا

استثناء تعداد انگشت شماری که قبلًا خلبان ه کردم، بخلبان دوم پرواز می

خلبانانی با این تعداد بودیم که موفق به طی نفر اولین  2۰شده بودند، ما 

های آموزشی تئوری و عملی گردیده بودیم و به آمار خلبانان هوانیروز دوره

  کس نبود.از ما جلوتر هیچ .فه شدیماضا

اق عملیات نشسته بودم که سربازی آمد و گفت سرگرد یک روز تو ات

بود(، بعد  رفتم خدمتشان )استاد من در ایتالیا ،با شما کار دارد جهانیگل

برویم پرواز، که از سلام واحوالپرسی ، گفت برو هواپیمای آلفا را چک کن 

روشن کردیم و پرواز کردیم، هواپیما را خواهم خلبان یک شوی، رفتیم می

ستی با بای، ترافیک بزن و همه فن و فنونی که مییمگفت برویم یک دور بزن

این هواپیما انجام شود، همه را انجام دادم، برگشتیم، گفت بیا دفتر من، 

ای را به من داد که تایید کننده خلبان اولی من رفتم خدمتشون، ایشان برگه

بود، ولی کار هنوز تمام نشده بود، یک مورد دیگر مانده بود تا من خلبان 

استاد دیگر )استاد ناوبری( باید یک اون چی بود؟ من را  یک کامل شوم.

دانم در قید حیات است یا خیر، ولی خیلی آقا بود، نمی .دکر تایید می
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نی، خداحفظش کند، اسمش افسری خوب، مومن، صدیق و دوست داشت

این برایور را چک کن با هم بریم  ،برو ، گفت ملیکیانامرا فراموش کرده

رفتیم، وسط راه یک نقطه کوهستان را به من نشان  دلیجانشهر ناوبری، تا 

فقیت انجام دادم، گفت برو داد و گفت برو اونجا بشین، همین کار را با مو

ای به ناوبری مرا تایید و طی نامه ()صلاحیتبرگشتیم پایگاه، گرید .پایگاه

 از آناولین نفر  .یکتاد، سه روز بعد من شدم خلبان فرس ستاد هوانیروز

  بودم که خلبان یک شدم. بیست نفر

و گفت دو نفر کرد مرا احضار افسر عملیاتی داشتیم بنام سروان]س[ 

 ببرید کرمانشاهآنها را به افسر داریم باید 
ً
روز  2-3، گفتم در خدمتم )تقریبا

باشد، گفتم هر بعد از تایید خلبان یکم من(، گفت کمک خلبانت چه کسی 

 بالگرد .یت راه دور من بودکسی را بدهید برای من فرقی ندارد، اولین مأمور

و همه کارهای مقدماتی را انجام دادم، مسافران را  گیری کردهسوخت را

مایلی کرمانشاه با برج  ۵در  .ده و به سمت کرمانشاه پرواز کردمسوار کر 

بفرمایید بنشینید، رفتم نشستم و  ،صحبت کردم، گفت منتظرتون بودیم

گیری کن، و کاور و به کروچیف گفتم سوخت به پارکینگ،را بردم  بالگرد

خواهم گرد و خاک یش را ببند چون ما سه روز اینجا هستیم، نمیحفاظها

کرمانشاه  رفتیم مهمانسرا، سه روز در خلبان شود، با کمکداخل موتورها 

های دیدنی کرمانشاه دیدن از جاذبه زدیم و بودم، گشتی هم توی شهر

 .میکرد

باند یم، در تبرگش بعد از سه روز به اتفاق همان مسافرها به اصفهان 

رفتم به دفتر را به پارکینگ بردم،  بالگرداصفهان نشستم و  هوانیروزپایگاه 
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کردم (، گزارش کارم را ارائه دادم، گفت فکر نمیرئیس عملیات )سروان]س[

، دو به بیراهه بروی دپیدا کنی د، انتظار داشتم راه را نتوانیدبرگردیبه این زودی 

انحراف مسیر  البته .مشکلی پیش نیامد گفتم از روی نقشه رفتم و بحمدلله

را )اسم  خلبانی بود که مأموریت رشت ، به عنوان مثالسابقه داشتپرواز 

 سیاهکلداشت که راه را گم کرده بود، به جای  رنجرجت بالگردبرم( با نمی

ی به آن محل بالگردرشت سر درآورد، بنزین تمام کرد و اونجا نشست که از 

کردند من مثل فکر می .انجام شد و رفتند رشتگیری اعزام گردید، سوخت

بعضی دیگر از خلبانان ضعیف هستم، من همیشه درسم خوب بود و در 

کارهای عملی نیز پیشروتر از دیگران بودم، جسارت داشتم دل و جگرم 

خیلی قوی بود، به خودم اطمینان داشتم، اعتماد به نفس خوبی هم 

  روع شد.ش ر همها دیگداشتم، مأموریت

 در اصفهان هوانیروزتاسیس مرکز آموزش 

خلبانی وجود نداشت، تصمیم آموزشی مرکز  در سازمان هوانیروزهنوز 

های مختلف خلبانی اندازی کنند تا دورهه بودند مرکز آموزش را راهگرفت

برای تشکیل این مرکز تعدادی  و از صفر تا صد در ایران انجام شود بالگرد

گردید، مقدمات تدریج به نفرات آنها اضافه میهآمریکایی وارد ایران شدند و ب

به مرکز آموزشی جدید منتقل کار در حال تکمیل شدن بود، ما را از گردان دو 

 یهابالگردهدف این بود که آموزش کلی شروع شود روی انواع  و کردند

 ،ها اکثریت قریب به اتفاقشان(، آمریکایی21۴و  کبرا-2۰۵-2۰6موجود )

حتی راننده خودرو آنها نیز استاد خلبان بود )من در آن  .استاد خلبان بودند
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به خلبانان و تیم آمریکایی  .، فرمانده وارد شد1بودم( مقطع ستوان دوم

، نفر به نفر ما را مورد ارزیابی قرار دادند، با هر نفر ما  مستر ساکیسرپرستی 

خواستند تا انواع انجام داده و در حین پرواز از ما می در چندین نوبت پرواز

 هفت نفر از ما را تکنیک و تاکتیک
ً
های پروازی را عملًا اجرا نماییم، نهایتا

)یک نفر از هفت نفر من بودم(، ما را برای استاد خلبانی در انتخاب کردند 

تازه تاسیس مورد استفاده قرار دهند. به  ظر گرفته بودند تا در مرکز آموزشن

منظور ارتقاء کار ما در ابعاد مختلف )تئوری و عملی( حدود چهار ماه زیر 

ای را طی کردیم تا از هر نظر به یک استاد دوره ،آمریکایی نظر استادان

 .ده تبدیل شویمخلبان زبده و ورزی

ضمن  .آمد اصفهان به مرکز آموزش هوانیروز این مقطع خسروداددر  

مورد محبت  .ما را ملاقات کرد ،دانشکده خلبانی بازدید و بررسی وضعیت

بعد از چند  .آیند تا شما را ببینندن مرکز میقرار داد و گفت اعلیحضرت به ای

و با ما هفت نفر  ها بازدیدبه مرکز آمد از همه قسمت روز این اتفاق افتاد، شاه

به من که رسید با دیدن اسم و شهرتم روی پلاک سینه،  .نیز ملاقات کرد

ن دادند و از جلوی سؤال کرد شما مسیحی هستید، گفتم بله، سرشان را تکا

  .من عبور کردند

                                                           
های خودش و بعد از موفقیت، در در کلاس 206های پرواز خلبانی ابتدا با بالگرد دوره .1

های ها برابر ضوابط تعیین شده خلبانان به کلاسگردید در پایان کلاسانجام می 205های کلاس

 شدند.اعزام می و یا شنوک 214، پرواز عملی بالگرد کبرا
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وطلبین خلبانی را آموزش و دا .کار عملی ما شروع شد، در ادامه 

، داشتیم و هر نفر مادانشجوی خلبانی نفر  16در هر کلاس  .دادیممی

استاد خلبان  ،دوره 1۵-1۴من حدود  .سئول آموزش دادن به دو نفر بودیمم

بر  ها یک استاد خلبان آمریکاییدر هر دوره این کلاس .ها بودماین کلاس

(، فلایت کاماندر فلایت کاماندرفرمانده پروازی یا ) کارهای ما نظارت داشت 

دوره، استاد خلبانی بود به نام باب فیلیپ،  1۵-1۴ی من در این  هاکلاس

)همون که رئیس کل بود( مرا صدا کرد، رفتم نزد ایشان،  یک روز آقای ساکی

دیدم فلایت کاماندر من )فیلیپ( هم آنجا نشسته، )این آقای باب فیلیپ 

شما را به عنوان  گفت آقای ملیکیان خیلی سختگیر بود(، آقای ساکی

فلایت کاماندر انتخاب کردیم تا یک کلاس دست شما باشه، به منظور عملی 

را زیر نظر آقای  1یک دوره کامل فلایت کاماندری ،شدن این مسئولیت جدید

برای  ن رابودم( و م فیلیپ طی کردم، )اولین فلایت کاماندر در هوانیروز

و  دانشجوی خلبانینفر  16کلاسی که تا  کرد)تایید(کلیر  فلایت کاماندر

، به اندازه بگویمتوانم تعداد را نمی .، رئیس آنها باشمهشت استاد دارد

 و کاماندر گذراندم فلاتهای زیادی با مسئولیت موهای سرکچل من دوره

استاد آمریکائی و یک استاد  7ها در هر یک از دوره .ماز دادها را پرو یخیل

م بالای سر یعنی من که یک ایرانی بود .بودند ایرانی زیردست من

 .ها بودمآمریکائی

                                                           
 .باشدبه معنی فرمانده گروه پروازی می . فلایت کاماندر 1
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من را صدا کرد  آقای ساکی ،بعد از سرپرستی و مدیریت چندین کلاس 

 چک ت کاماندریو گفت فلا
ً
ی چی، یعنی یلوت هم باشه، یعنپاباید حتما

یم تا دوره اهشن( باشه و ما تو را انتخاب کردزیخلبان استاندارد ) وی

دوماه رفتم ساختمان شن را هم ببینی، من حدود زیاستانداردی وی

، دوباره یک شدم ساکنشن )ساختمانش جدا بود( و آنجا زیاستاندارد وی

گرداند، اینجا آخر کار بود یعنی دوره ریکائی کلاس را میت کاماندر آمیفلا

اتفاق افتاد که من  1352سر استاد خلبانی را طی کردم، این مسئله در سال 

ام سر استادی کارم در رتبه و مق ازدواج کرده بودم ولی هنوز اولادی نداشتم.

 .توانست و نباید روی حرف من حرف بزندهیچ آمریکائی نمی .را ادامه دادم

لای  ،معروف مو قولدر این مرحله هم وظایفم را طوری انجام دادم که به 

از من بگیرند، هرچه بود،  نتوانستندرفت، کوچکترین ایرادی درزش نمی

  بود. تعریف و تمجید و تایید

 ()دماوند ماموریت ظفار

مرا  جمالیک روز در دفتر کارم نشسته بودم که سروان بنی

مرکز آموزش بود( و گفت ماموریتی هست به  عملیاتافسر و خواست)رئیس 

با  .که برای این ماموریت انتخاب شدی ، تو اولین نفری هستینام دماوند

و  کبرا بالگرد .(205بالگردن تا اعزام شوی )با خداحافظی کات هخانواد

را  205بالگردچهار نفر بودیم، چهار فروند  .هنوز وارد ارتش نشده بود 214

ما هم  .( حمل کردندپایگاه )مانستون عمانبه  130سی یبه وسیله هواپیما

ما رفتیم  .پا به ماه بودباردار و  همسرم .رفتیم فروند هواپیمای سسنابا یک 
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 در ظفار جنگ عمان با یمن .شدیممی کشتهجا بمانیم، شاید هم که همان

 .بود( اوند)اسم عملیات دم

تلفنی،  ای، نه، نه نامهکجا هستیم دانستندام نمیتا مدتی خانواده 

مد آ فرمانده هوانیروز خسروداد هیچ ارتباطی برقرار نبود. یک روز تیمسار

 بار میمانستون
ً
درجه، آب مصرفی  55بردیم، گرمای هوا حدود ، ما معمولا

نیروهای ارتش ایران کردیم، به تدریج جا میلیتری جابه 220های را با بشکه

کات آنها در منطقه با ما بود ار ما آمدند، تد ، نیرو مخصوصوارد منطقه شدند

 صعب العبور و کوهستانی و سنگلاخ(.ای منطقه )
ً
 اکثرا

 از پایگاه مانستون خسروداد بازدید تیمسار

نفر بودیم، با همه  6-5.به ملاقات ما آمد هوانیروز فرمانده خسروداد

خیر قربان  ،نیست؟ سرپرست ما گفت مشکلیدست داد و سوال کرد 

خانمش پا به ماه است و  فقط این ارمنیه مشکل دارد، .ستمشکلی نی

بیسیم بیاورید،  ،با فریاد گفت خسروداد .از او ندارد ایشان هیچگونه خبری

 با فرمانده مرکز آموزش هوانیروز در اصفهان و یک بیسیم آوردند
ً
 مستقیما

 دو نفر بروند منزل ستوان ملیکیان
ً
 صحبت کرد، به ایشان دستور داد سریعا

ایشان در همان اطراف به  .ز آخرین وضعیت همسرش خبر بیاورندو ا

تماس گرفتند، نزدیک ما آمدند تا  تا آنکه از تهران ،بازدید خود ادامه داد

 همسر ملیکیان را 
ً
صدایشان را بشنوم، به فرمانده مرکز دستور داد سریعا

برید و در به تهران می بالگرد)اصفهان( با یک فروند  از بیمارستان جلفا

  کنید.بستری می ) خانواده فعلی ( بیمارستان لیلا
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 رو به من کرده و فرمودند شما فردا با من به تهران بعد از قطع مکالمه،

ات هستید و بعد با هواپیمایی که تعیین آیی، سه روز نزد خانوادهمی

  فردای همان روز رفتم اصفهان .گردیدخواهم کرد به اینجا برمی
ً
و مستقیما

 ی اویگر نیازی به جابجابه بیمارستان رفتم )چون کارها انجام شده بود دی

نصیب من و همسرم کرده و هر دو پسر  قلودیدم خداوند دو به تهران نبود(

ها را به منزل بردیم، مادرم هنوز زنده خوشحال شدم، خانم و بچه بودند،

اش با ما فاصله داشتند )واکه دقیقه خانه ۵کرد، بود، خیلی به ما کمک می

است، واچه اسم پسرکوچیکه ولی از نظر هیکل واچه اسم پسر بزرگه 

 درشت
ً
تر از واکه است(، بعد از سه روز برگشتم به محل مأموریتم، حدودا

 رفتم. نوبت به عمان ۵-6در 

 ماموریت با سپهبد جهانبانی 

 هر روز 
ً
به محل استقرار ما  داشتیم، چند بار سلطان قابوس پروازتقریبا

تن آن بیشتر تشکر داد )مآمد و هر بار یک قاب عکس یا نوشته به ما هدیه می

هیچ امتیازی نداشت فقط یک قاب بود، یکی از خاطرات  .نی بود(و قدردا

دانم زنده است )نمی محمدیها را بگویم، سرگرد ملکخوبم در این مأموریت

مریض بود )سرما  پورمرا خواستند، سروان روحی پوریا خیر( و سروان روحی

فردا یک مقام  ،خوردگی شدید( به من گفت ملی جان تو را تعیین کردیم

خلبان دو  آید و شما خلبان ایشان در منطقه هستی،بزرگ ایران به اینجا می

هم نداری، تمام مواضع ایران را باید به ایشان نشان دهی، گفتم ایشان کیه، 

در اکثر  .شودگفتم اطاعت می .فهمیردا صبح میگفت به تو ربطی نداره ف
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ها را هایم را شستم، پوتیندرجه بود، لباس ۵۰روزها گرمای هوا حدود 

بالاخره یک مقام بزرگ واکس زدم، خودم را از هر حیث آماده کردم، گفتم 

 ده باشم.باید از هر نظر آما ،آیدداره می

بگیر و  .خاکی نشستباند اومد و توی  13۰سی دیدم یک هواپیمای

از  ایستاده بودم، سپهبد جهانبانی بالگردببند و فلان، من هم آماده کنار 

برای استقبال  ات عمان، همه مقامهواپیما پیاده شد، بجز سلطان قابوس

 .گشتله هم داشت و باید زود بر میعج، زده شد ملی سرود .آمده بودند

گفت سریع باید بروم از منطقه  یجهانبان .تان آماده استبالگردقربان  مگفت

 ،رسید بالگردبه  .دارم و همین امروز باید برگردم دید کنم، یک جلسه کوتاهباز 

یک چندسال قبل در  ان حالت چطوره؟تا مرا دید شناخت گفت ملی ج

مرا پرسید گفتم در آن ماموریت اسم  .با ایشان بودم ماموریت چابهار

نفر آمریکایی  4-5، سوال کرد ارمنی هستی، گفتم بله قربان، لیکیانم

ما را ببر جزیره  ،بودند و خودش، دست راست من نشست و گفت پهلوون

ها را پهلوون صدا ن خلبانگفت م .، گفتم قربان من ملیکیان هستمیریس

را خاموش  بالگردفت شد و گ رفتیم جزیره سیری نشستیم، پیاده .زنممی

دقیقه با آنها  15حدود  .دور شدند بالگردا قدم زنان از با آمریکائیه .نکن

 با دست نقاطی را به آنها نشان می
ً
داد، کارشان که تمام صحبت کرد و گاها

 .شدند و برگشتیم تهران بالگردر شد آمدند، سوا

گفت  .تا من را دید شناخت .فقط همین یکبار ایشان من را دیده بود 

قربان، تیک  شودبه من نشان بدهی، گفتم اطاعت میتمام مواضع را باید 

آف کردیم، کروچیف هم نبردیم، من بودم و خودش، سعی کردم تمام مواضع 
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، از من سوال ()مناطقی در ظفار را نشان بدهم، از رافیودگرفته تا سیمباد

تم چرا قربان، گف ،چیز جدی به چشمت نخوردهکرد طی روزهای اخیر 

های ما را در بالگردیکی از  ،که دیروز یمنای داره به اسم سیمباد یک نقطه

گفتم  .و بردند را در همین شیرشیتی گرفتند بالگردخلبان همین نقطه زدند، 

، گفت  cccpنوشته بود  درشتیک ناو سفید رنگ تو بندر هاف دیدم بغلش 

ی، هبه من نشان بد شود آن راگفتم بله قربان، گفت می ،گوئیدجدی می

کسی توی  گفت مگر .خطرناک ببرم شمارا جاهای ،گفتم من مجاز نیستم

 باید آن را ببینم و یک طوری بالگرد
ً
ه، گفتم خیر، گفت پس برو، من حتما

همه چیز را مالیدم به جانم،  یهپ ،برو که بتونم عکس بگیرم، رفتم روی دریا

  ،روی دریا پرواز کنی بالگردی با هآخه اگه بخوا
ً
ره وباید دو موت بالگرداولا

  ،باشد
ً
 بسته می بالگردتویوپ داشته باشی که زیر  ،باید تعداد مورد نیاز ثانیا

دانی انجام بده، فقط در موقعیت قرار شود، گفت هرنوع پروازی که لازم می

بتوانم عکس بگیرم، گفتم باید پرواز تاکتیکی انجام بدهم تا در رادار بگیر که 

های دشمن دیده نشوم، تا آنجا که ممکن بود پائین آمدم) یک سری موشک

بود که ده شروسی توسط ارتش یمن در ساحل دریا مستقر  مالیوتکا

 .بود( بالگردشکارچی 

بینیش، گفتم قربان اون سفیدست، گفت می ،گفت تیمسار جهانبانی 

به جان آنقدر پائین آمدم که سعی کن تا آنجا که ممکن است نزدیک شوی، 

، یکدفعه گفتم از این ریخت، روی شیشه هادریا می گاهی اوقات آبهمسرم 

گفت خیلی عالیه، بگیر به چپ، یک دوربینی  .توانم برومتر نمیپائین

دانستم این چه دوربینی گرفت، من نمیدرآورد، مثل مسلسل عکس می
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انداختم  .توانم، گفت برگردگفتم دیگه نمی .ها عکس گرفتشاید ده، بود

 60با خمپاره داخل یک دره، خطرناکترین جا بود، دست خودمون بود ولی

گم نشیم  شناختم، گفت ملی جانرا مثل کف دست می زد، همه جامی

هستیم،  دقیقه دیگر مانستون3ی، گفتم بله قربان ور نی داری کجا میدامی

ون تپه را که رد کنیم گفت جدی میگی، گفتم بله قربان، اون تپه را ببینید، ا

گفت باریک الله  در همان لحظه محکم زد روی شانه من و .پایگاه است

 .اسمت یادم نمیره

کنید یک رجال همه ایستاده بودند، باور نمی .روی باند نشستیم 

مطلبی را بگویم، گفت خاموش کن، خاموش کردم و گفتم قربان حالا 

توانید پیاده شوید، پیاده شد، چهار متر رفت جلو و بعد برگشت، با دست می

ن کنید همه فرماندهان و مسئولین و نمایندگااشاره کرد پیاده شوم، باور نمی

 به من اشاره  محمدیملک .ایستاده بودند سلطان قابوس
ً
با عصبانیت مرتبا

گردند، ملخ ها هنوز دارند می مگفت پیاده شو، پیاده شو،گفتکرد و میمی

ا کند شدن دور ملخ ها، پیاده ب .دهند پیاده شومبه من اجازه نمی مقررات

که پرواز خوبی براتون  شاالهیک سلام محکم نظامی دادم و گفتم ان .شدم

تیمسار من را بغل کرد و بوسید و گفت تعریف شما را به منوچهر  .بوده باشه

 رفت طرف مقامات و بعد از چند دقیقه سوار .(داد)منوچهر خسرو کنممی

 گردید. شد و عازم تهران 130سی هواپیمای



 1۹ /امداد یپرواز شب برا

 

 

 پرواز شب برای امداد

پنج غروب بود هوا داشت ساعت یک روز که کارهایمان تمام شده بود، 

بودند  نفر از رزمندگان ایرانی ما که در جبهه 2-3شد، شب قبلش تاریک می

شبانه این  .زده بودنیش بود، مار اینها را آنجا و مارهای خطرناکی 

بردند داشتند و میرفتند تو این سنگرها اینها را برمیها میانگلیسی

فردای آن روز،  .اری برسانند که بلایی سرشان نیادمونستون که به بهد

کمی هم ها که دیم، دیدم یکی از انگلیسیظهر تنگ غروب نشسته بواز بعد

ویند خلبان؟! گفتم گتربیت بود، آمد جلو و به من گفت که به شما هم میبی

چی شده، گفت مگه شما خلبان نیستید، گفتم چرا، گفت شماها چرا 

یلی انجام بدیم، من خ ما که مدام کار شما را نباید ،روید اینها را بیاریدنمی

 .ناراحت شدم

صحبتی  فرماندهی و گفتم یک نزدهمان تنگ غروب بود رفتم  

افسر عملیات ما بود، گفت چی شده  پورخواهم بکنم، سروان روحیمی

 هبه من بد و بیرا ،ها برای پرواز شبیسی، گفتم که یکی از این انگلملیکیان

کنه تا من و احمد  تاییدآورید شب پرواز ما را فت، چرا شما یک استاد نمیگ

یا  زند ومیرب وریم، اینهایی که مار یا عقبرداریم بیا یم اینها راوبر  زادهنمازی

تونم ، گفت آخه، گفتم آخه نداره، من نمیآنها را بیاوریماند، شدید مریض

من باهاشون  ،ها را، گفت خیلی خبهضمش کنم این حرفای انگلیسی

، کنم، گفتم صحبت نداره، شما یک نفر مثل استاد کامرانیصحبت می

رید وساعت بیا ۴8اند، اینها را ی هستند، ایرانلاجم، استاد گلفراستاد لاله

ها را انجام ما دیگه مأموریت ،مان کنندتایید ،اینجا با ما پرواز کنند، شب پرواز
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 من با تهران ،باشه یمیم. گفت خیلی خوب، فرماندهی گفت که آرتهبد

 .کنمصحبت می

، ه استآمد، خدا رحمتش کنه فوت کرد دو روز بعد دیدم سروان کامرانی 

کنم چیه داستان، گفتم هضم نمی ش، آمد آنجا گفت ملیکیاندخدا بیامرز 

های رزمندهکه ما این کن  تاییدحرفای اینها را، ما را برای پرواز در شب 

یم. سه روز ماند و با ما پروازهایی کرد، یک دفعه هخودمان را بتونیم نجات بد

هم روی مناطقی که داشتیم، چندتا منطقه خطرناک بودند البته، شب پرواز 

 .مان کرد و بعد برگشت ایرانتایید، آن نقاط را هم انجام دادیم

آنجا یک شب وضعیت اضطراری اعلام شده بود دو نفر را مار زده بود،  

ودند، تیپ ، توی این تپه ها که رزمندگان ما بمارهای خیلی خطرناکی داشت

 من هوای بیرون را ،تو پرواز کن گفت آرتیم هزادبود، احمد نمازی قوچان

روشن  بالگردالبته هیچگونه چراغی روی  .دارم، گفتم باشه، اولین بار بود

شنیدند، شب تاریک بود، ساعت دو و نیم را می بالگردفقط صدای  ،نبود

  شب بود. امکانات پرواز در شبنیمه 
ً
همچنین چیزهایی،  ،نبود اصلًا و ابدا

که پس چطوری گویند که نداشتیم، گفت ( می)دید در شب نایت اویژن گوگر

کنم، من با آن نقطه صحبت آیید، گفتم من الان با آنجا صحبت میفرود می

کردم، با آن سنگر صحبت کردم و گفتم چراغ قوه دارید، گفت بله، گفت 

که سرشان  ر در پنج متر، چراغ قوه آمریکاییچیکار کنم، گفتم پنج مت

ر در پنج متر یک بالاست من وقتی گفتم، روشن کنید به سمت بالا و پنج مت

دونه مربع بزرگ درست کنید، گفت باشه، من رسیدم سر نقطه، دیگه دریا 

 دیدم، جزء خاکاز آنجا بندر هاف را میسمت چپ من بود، روی سیمبا بود، 
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دیدم، ارتفاعم را کم کردم، یک نوری می نها را روشن کرد مبود، تا چراغ نیم

درجه( گفتم هیچ چیز دور و ور این نقطه  36۰دور سیرکل ) شروع کردم

م برای نشستن، بلک اوت یعنی هیچگونه چراغی آیمیمن دارم  ،نباشد

زدن و ارتفاع کم کردن، دیگه  )دور( روشن نیست، ما شروع کردیم به سیرکل

قط در حین نشستن، لندینگ تر شد، آمدم پایین و فروشن کمیها چراغ

در این نقطه ا ببینم، صدها بار کردم که زمین ر ( را روشن بالگردچراغ ) لایت

 .شکر به سلامت نشستیم را خدا ،شناختمنقطه را می، نشسته بودم در روز

 آن دو نفری را که مار زده بود با بهیاری که همراهشان بود سوار فور 
ً
 بالگردا

ها خاموش به سمت بیمارستان ما هم تیک آف کردیم و چراغ .شدند

آنجا چراغ باند را روشن کردند و من  بیمارستان در .کردیمپرواز صحرایی 

 برانکادر آوردند و آمبولانس آمد اینها را تخلیه کرد. فوری نشستم، 

ساعت حدود سه و نیم  .اتاق عملیات بهفرمانده همان موقع آمده بود 

مان آخر کار خودت را کردی، گفتم چرا نکنم، ما چی گفت ملیکیان .شب بود

، مگه نیاوردمش، بله یکمی نشستن سخت است، یکمی تر استکماز اینها 

 پیدا کردن 
ً
سخته تشخیص دادن زمین، تشخیص دادن نقطه، مخصوصا

هایی که هست با دریا ما دیگه این نقاط را حفظ هستیم، کوهستان ،نقطه

که خب آنجا باید سیمبا باشه، آنجا باید  گویمدهیم و میمطابقت می

، شب پرواز را زادهشب با جناب احمد نمازی در راخیوت ، ما با تعداد زیادی

  بردیم.هایمان را هم میدیگه مریضانجام دادیم و 

 



 کیانیآرتیم مل /22

 

 

که  گفتندمی نافیای که به آن ود نشسته بودم توی نقطهبعدازظهر ب

خوردند ما هم ای میو عصرانه نشستند، قهوهمدند میآها میانگلیسی

نشسته بودیم، آن نفری که آن حرف  زادهنشسته بودیم، من و احمد نمازی

روی من ایستاد، دستش را دراز کرد من آمد روبهسمت را آن روز زده بود به 

خواهم بهت تبریک که دست بده با من، گفتم ها چیه، گفت هیچی می

بگویم، آفرین پرواز سختی را دیشب انجام دادی، در جریانم، گفتم سخت 

دادیم، پروازهای ما قانون نبود، ما پرواز شب کلیر نبودیم وگرنه ما انجام می

برایمان ها را آوردن و دیگه ها را آوردن، مار زدهدیم مریضدارد. ما شروع کر 

  ، این هم داستان پرواز شب آنجاست.خیلی عادی شده بود

 

، خدا رحمتش کنه، غروب بود یک خاطره خوبی که دارم از ظفار

بیا کارت دارم، سربازش را  فرماندهی من را خواست گفت ملیکیان

رفتم ، من یکبار هم قبلًا در نزد وی خوابیدیم، فرستاد، ما زیر چادر می

، گفت فردا صبح یک پرواز داریم و خلبان خدمتشان بودم در ایران، چابهار

دستور دادند ملیکیان خلبان باشه و هیچکس  شما تعیین شدید، از تهران

هم همراهشان نباشه، گفتم خب چیه داستان، گفت هیچی فردا صبح 

و شما خلبانش هستی است  نیروی هواییآید جمعی می انبانیهتیمسار ج

 خاتمه ماموریتو همه جاها را نشانش دادم و پس از و باید ببریش و بردمش 

 برگشتم. 

رفتم، شش باری که  به ظفار در شش نوبت من به مدت یک ماه    

ند، آنجا من هم به عنوان هخواستند انجام بدهای اصلی را میحمله
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 2۰۵ بالگرد، 21۴بود و نه  کبراکردم، دیگه آن موقع نه کننده پرواز میکمک

تیم آتش هم  ،گذاشته بودند. در این ماموریت آتشبار(بالگرد ) پرا گان شی

ها برای من گذاشتند و ای را آمریکایییک دوره و هم تیم پشتیبانی بودم،

باهاشون دیدم و مدرک هم  را توی اصفهان 2۰۵ ا بالگردتیراندازی ب یدوره

 دارم، یعنی مدرک آمریکایی دارم.

 ()ظفار شیرشیتیخاطرات 

، کوهستان نبود تپه ماهورهای بزرگ و کوهستانی بود یک نقطه

 .یعنی زیرش گاهی اوقات پیدا نبود های بادام وحشی خیلی زیاد بوددرخت

یک جورایی گفتم جناب  ،هنشسته بودیم که دیدم فرماندهی تو فکر 

نقطه  ،فکرتان را خواندم، گفت چیه فکر من، گفتم شیرشیتی سرهنگ

رسد، گفت باریکلا، گفتم من ها از کجا مهمات دستشان میخطرناک، این

کردم، را، زیاد پرواز می کنم این مسئلهکنم، پیدا میپیدایشان می

، متاسفانه یکی بود مأموریتی یک دفعه،یک، کردمزیاد پرواز می 1پشیگان

کشته شد و خلبان  خلبان آسوده .ما را زدند و افتاد رنجرجتهای بالگرداز 

، من خیلی ناراحت شدم. آن روز من حدود چهار سورتی دیگر اسیر شد

رفتم، چهار سورتی آن نقطه کردم و میمی گیری()مهماتآمدم لودمی

خیلی  (LOW LEVE )شیرشیتی را به راکت و رگبار بستم، دیگه برگشتنی

ترسیدم ی میروسی خیل آمدم از روی دریا چون از مالیوتکاارتفاع پایین می

 )تیررس( شونتکردیم دیگه تو سایایین پرواز میزن بود، وقتی پنقطه چون

                                                           
  رود.. گان شیپ نوعی بالگرد مسلح است که برای پشتیبانی آتش پیاده نظام به کارمی1
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کردم دیدم اینجا چقدر شتر هست ، جالب بود برای نبود، داشتم پرواز می

بود، اون داشت  کنه، کمک خلبان من بهرام دانشورمن شتر اینجا چیکار می

اینجا  کرد برای برگشتن، گفتم بهرام فرامین با من، گفت آرتیمپرواز می

خواهم ، نزدیک شیرشیتی، گفتم طوری نیست، من میهخیلی خطرناک

ببینم این شترها بار دارند یا ندارند، بعد خیلی پایین آمدم و دیگه پنج متر 

نگاه کردم به این شترها دیدم  ها بودم و خوب کهبالاتر از این درخت بادام

فهمیدم و دور فوری  های مهمات روی این شترهاست،جعبهو  7جی پیآر

ک تعدادی را بستم به رگبار و چهارتا راکت زدم بهشون، گفت آرتیم زدم، ی

شوند، گفتم تمام مهمات روی اینهاست، تحقیق اینها دارند منفجر می

رشیتی یآمدند این شترها را در شکردند، اینها میکردیم که اینها چیکار می

داشت برمین مثلًا بیست تا شتر را کردند و با ساربامی عتاد)نقطه جنگ( م

ار کنند، مهمات بردشان از این منطقه بیرون به جایی که مهمات باید بو می

شد، اینها دیگه مواد فردا که آماده میفرداش نه پس کردند،را بار می

کردند و اینها تو اینها را ول میاست، خواستند، چون شتر خیلی باهوش می

دادند و مهمات را خالی ان میرشیتی و مواد را بهشیرفتند توی شاین راه می

کردند و ما از آن روز به بعد شروع کردیم شترها را زدن و چقدر ما جلوی می

 مهمات اینها را توانستیم بگیریم. تدارک 

مردمان خیلی قوی بودن و یک  ،کماندوهاشون های عماننظامی

ای که من دارم از عمان ما چهار نفر بودیم با دوتا گارد از همین خاطره

ساختمانی نبود  و یک جایی شهرک مانند بود ندما را برد ،کماندوهای عمان

کرد خالی میاجناس را آمد آنجا ناو می ،تمام کپر بود و تمام وسایل انگلیسی
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از این  جنس هایشان ارزان بود. ی و صلاله و ...و  میدبردند و بعد از آنجا می

دیم، یک بسته بیست و یخرچر اصل انگلیسی مثلًا میکسمیپگری شربت

زمانی که به خریدم که خریدم و خراب بشو نبود، اصلش را میچهارتایی می

 تا پسرام و خانومم بیارم. برای دو ایران برگشتم،

همیشه این صحنه  .رودتا آخر عمرم یادم نمی از آنجا دارم ویک خاطره 

بودیم که خیلی  یی در میان مردمجا دفعه یکهم جلو چشمم هست، ما یک

، گفت دناهبه گارد گفتم داستان چیه، مردم چرا اینجا جمع شد .شلوغ بود

ی را روی سرشان کشیده دیدیم که پارچه سیاهید ببینیم، دو نفر را مییبیا

و بود خیلی بلند قد  دیدیم که رایک نفر  .دنادزدی کرده ، گفت اینهابودند

ی سکه هر ک بود دستور پادشاه عمان شت.ادستتش د دریک چیز بزرگی 

های مچ ،دخواندن از قرآن اییک آیه دد، آمدننزندزدی کند مچش را می

 و قطع کرد. های اینها را زدمچجفت اینها را گذاشتند و آن بلند قد جفت 

من  ،که الان آمریکاست رفتیم تو یک فروشگاه زادبا احمد مانی

دم نیست احمد چی چرها را خریدم و پولش را دادم و بعد یاکسمیپگری

ش را جمع کرد و ما هم و اثاثکیف پولش را گذاشت روی یک گونی  خرید،

 به پایگاه ما و داشتیم و گارد شروع کرد آمدن به سمت سوار ماشین شدیم

 ،دفعه احمد گفت کیف پولم یادم رفت، یارو دور زد برگشت گشتیم، یکبرمی

زند و ما برگشتیم، من و احمد هیچکس دست نمی ،گفت طوری نیست

یم به مغازه که ببینیم داستان چیه، دستاش را بالا کرد کیف وآمدیم که بر 

د رفته بود آن موقع زیا داد، دست بهش نزده بود و مشترییپول را نشان م

نگاه »گفت صاحب صاحب می .ولی دست بهش نزده بودند، که ما نبودیم
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 کرد تشکر د پول و همه چیزش داخلش هست و، احمد هم نگاه کرد دی«نگاه

 و بیرون آمد. گذاشت توی جیبش کیف را و

ی برا هایکی از این مغازهبه بودیم  هکه یکبار که رفت دومین خاطره این

 مسجد تا از و شدورم نمیحضرت عباسی من با .خرید، وقت نماز بود

، این فروشنده صاحب مغازه، دخلش باز، نماز بلند شد الله اکبرصدای 

 ،گفت .مآیمن الان می ،به ما گفت که بیست دقیقه صبر کنید ،رهامغازه 

خیلی گرم  همینجا بنشینید، دو تا نوشابه سرد هم داد به ما که بخوریم،

به  همه داشتند .بنشینید تا من برگردمگفت  .درجه گرما بود ۵۵بود، 

یعنی کسی داخل دکان  ، رها هاتمام دکان .دویدندمی سمت مسجد

من این را دیدم جای تعجب  .فهمیدداشت کسی نمیدخل برمی ،شدمی

دانند کسی می به نحوی که همه ،اینها چقدر امنیت دارند بود برای من که

  زند.به دخلشان دست نمی

 

 خسروداد تیمساربودم که  ماهها بعد از پایان این ماموریت، در اصفهان

برای بازدید آمد اصفهان، با همه خلبانها دیداری داشت، در این دیدار مرا 

شما تعریف کرده و بعد خطاب  ازخیلی  صدا کرد و گفت تیمسار جهانبانی

ید بفرست برای ایشان تقاضای تشویق کنید و به تهران، فرمانده مرکز گفت به

 .صفحه ای دارم500ها یک کتاب بدهم، از اینگونه تشویقتا دستور آن را 
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 ماموریت پاکستان

روز  )سرهنگ تمام شده بود(، یک کماکان رئیس ما بود محمدیملک

گفتم خیلی ممنون، گفت آماده  م کرد و گفت ارمنی حالت چطوره؟یصدا

ام، گفت روی، اولین نفر تو را انتخاب کردهپس فردا به ماموریت میباش، 

دریافت کنی، گفتم یا را  آنجافردا بیا دفتر تا پاسپورت را با مقداری پول 

فعلا برو خونه و ن، سپورت برای چی، گفت حرف اضافه نزحضرت عباس پا

رفتم خانه وسایل  .رویمی بالگردپایگاه باش، با  05:30فردا ساعت

ماموریت را آماده کردم، همسرم سوال کرد کجا باید بروی، گفتم پاسپورت و 

بود(،  55ل کنم ساروم )فکر میاون پولها را نگاه کن متوجه میشی کجا می

را برای پرواز آماده  فروند شنوک 2و 205فروند  3.فردا صبح رفتم پایگاه

کردند، من را به عنوان لیدر گروه پروازی دیگران معرفی کردند، به سمت مرز 

کردیم به یک  بار سوخت گیری 2-3پرواز کردیم، بین راه  ایران و پاکستان

 .پاسگاه مرزی رسیدیم

دستور دادند در محل مناسبی نشستیم تا با مقامات پاکستانی برای  

خطاب به  محمدیرود به خاکشان هماهنگی شود، بعد از چند دقیقه ملکو

، نقشه را که داری؟ گفتم بله بیفت جلو به طرف کویته ملیکیان ،من گفت

 وارد آسمان کویته . به نقشه مسیر پرواز را مشخص کردمقربان، با توجه 
ً
تقریبا

فروند  5شدیم با برج تماس گرفتم)به زبان انگلیسی( و اجازه فرود برای  که

 .منشستی را گرفتم، با هماهنگی مسئول برج در محل مورد نظر در فرودگاه

 ماموریت پاکستان .بالمان آمدندتعدادی از مسئولین پاکستانی به استق

 جنگ بود، شروع شد، شش
ً
ماه بدون مرخصی در پاکستان بودیم، تقریبا
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مشترک افغانستان  را اشغال کرده بودند و در نقاطی از مرز ها افغانستانروس

 وارد خاک پاکستان هایی را ایجاد میا پاکستان، درگیریب
ً
کردند، و بعضا

 کردم.پرواز میمسلح  205د بالگر شدند، در این ماموریت من همیشه با می

 فرمانده کل ارتش پاکستان یکی از خاطراتم این بود که ژنرال تیکاخان

خواستند از منطقه بازدید کنند، انجام این ماموریت را نفر همراه می 3-2با 

هم با ما آمدند،  پورو روحی محمدیملک .مدادمیبایستی انجام من می

اصلًا یک چیز عجیبی بود، فوق العاده ترسناک بود، مثل  ،های پاکستانکوه

کردیم یکی یک داستانی داره، همانطور که پرواز می سیخ، سیخ، سیخ اصلاً 

داد و توضیحاتی را می خانرال تیکااز افسران کماندو پاکستانی برای ژن

م وارد یداد، یک مرتبه متوجه شدمواضع خودی و دشمن را به او نشان می

سریع دور زدم تا برگردیم، کماندوی همراه  ،ایمشده خاک افغانستان

دیک کرد و گفت، کجائیم، با حالتی مضطرب خودش را به کابین نز  تیکاخان

گفت )ما بالای سر یک پاسگاه افغانی بودیم کجائیم، افغانستان، درست می

قیقه نرسید که وارد دیدیم( به یک ددر حال رژه رفتن میرا ای و عده

شناخت تا کماندوی پاکستانی منطقه را خیلی خوب می .پاکستان شدیم

هم برای تشکر به شانه من را دید گفت، پاکستان، پاکستان، دستی  کوهها

 های زیادی در پاکستان انجام دادیم.زد، ماموریت

ماه به طول 6گردد من که به قبل از انقلاب برمی ماموریت پاکستان

های پاکستان کوهستان .دیگری از آن ماموریت را عرض کنم انجامید، خاطرات

، ریبی داردهای عجیب غکوه بودیم( بالگرد)البته ما که با  العبور بودبسیار صعب

نیا بتوانی د کنم در هیچ جایمثل تیغ، تیز مانند، یک داستانی بود، فکر نمی
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روی قله  ،نگیدندجببینی، آنها که در این منطقه کوهستانی می این مدل کوه را

ست آسیبی به توانای مستقر شده بودند و هیچکس هم نمیاین ستونهای تیغه

و قبراق،  قویخیلی فرز و چابک بودند،  پاکستان هایکماندو برساند،آنها 

مراجعه و دو هدف  (پورروحی)سروان ها به افسر عملیات فرمانده این کماندو

ت را به او داده و تقاضا داشت به هر نحو ممکن به این دو هدف حمله و نفرا

 یبالگردکردیم که پرواز می 2۰۵ بالگرد با .شودم و تجهیزات آن منهد

پایگاه  هدف، در این دو شد.دار بود و راکت هم به آن بسته میمسلسل

ای مستقر گردیده بود و های تیغهبود که بر روی دو ارتفاع کوه نظامی روسیه

چون مشرف  روسیها قادر به مقابله با آنها نبودند و البته نیروهای پاکستانی

به  دادند،مورد هدف قرار میرا  به نیروهای پاکستانی بودند به راحتی آنها

گفتم مختصات به من بدهید ترتیبشون  .توست کار، کار من گفت ملیکیان

که در  اینچ 7۵/2 کردم با راکتدهم، من همیشه مسلح پرواز میرا می

 چپ(راست و طرف )طرفگردید جاسازی و نصب می 2۰۵بالگردقسمت زیر 

MG_3 زدند و اینهاها را میاز اونجا خیلی این پاکستانیلسل ها سم و 

 ارتفاع پایین یک پرواز شناسایی رنجرجتابتدا با  .شدندها نمیحریف روس

دارند لذا سعی  دانستم که نیروهای روسی موشک مالیوتکاانجام دادم، می

نگیرم، بعد از شناسایی  قرار کردم تا حدی جلو بروم که در تیررس مالیوتکا

مسلح پرواز کردم، در محدوده هدف بودم که یکباره یک  2۰۵ند وبا یک فر 

من انداخت، حالا این  طرفه م خورد، مثل اینکه یکی آیینه بمبرقی به چش

چی بود نفهمیدم، یک آن روی آن نقطه زوم شدم، دیگه نفهمیدم چقدر به 

راکت از راست  3، بلافاصله شلیک کردم دمرا بزنن است آنها نزدیکم و ممکن
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رای شناسائی ی که برنجرجتراکت از چپ، سریع زدم و برگشتم، خلبان 3و 

م، زد هدف را که ببین چه انفجاری پشت سرته، وقتی با من بود، گفت آرتیم

 رنجرجتولی اون  ،دیدم چه اتفاقی افتادهنمی .سریع دور زده و فرار کردم

دود  .ه تجهیزاتی که آنجا بود آتش گرفتدید، تمام مهمات و هرگونمی

ای یک چیزی، خدا شهکنم یک شیمن فکر می .غلیظی هم بلند شده بود

ببینم و الا غیرممکن بود بتوانم پیدا  برقی زد تا من آنهاراکمک کرد خلاصه، 

 در استتار بودند، .کنم
ً
 .زدیم و برگشتیم تماما

بغل کرد، از خوشحالی مرا ها با من بود، کماندو معاون نفر یک 

کرد و مرا فشار می داد )خیلی قوی دانست چه کار کند، مرتب تشکر مینمی

نبودم، بهش  بالگردبودند(، طوری مرا بغل کرده بود که دیگر قادر به کنترل 

 ،دونم زدمکنی، گفت صاحب زدی، زدی گفتم میکار داری میه گفتم چ

نشستن پایگاه، قبل از ار کارم را بکنم، خلاصه برگشتیم گذولی ولم کن ب

زدم، انفجارها  هدف را که منپور گزارش دادم به افسر عملیات سروان روحی

م کرد با آب و تاب اعلا توانم ببینم، در همان شب رادیو پاکستانهنوز می را

زدیم پاکستان به نام خودش ایم )هرچه ما میکه یک پایگاه دشمن را زده

 .کرد(رسانی مینوشت و اطلاع می

خیلی )افسر عملیات ما بود هر جا هست خدا حفظش کند  پورروحی 

زنم، بالاخره گفتم آنرا هم می ،یکی دیگه مونده به من گفت آرتیم بود( غیرتبا

الان ) زاداحمد مانی خلبان روز بعد از ظهر با کمک پیدایش خواهم کرد، یک

ای را اونجا )یک نقطه دفعه گفت آرتیم کردم که یکرواز میپآمریکاست( 

 ،شویم نزدیکتر ددانیشود، اگر صلاح مینشان داد(، یک دودی دیده می
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را قبول داشتم ولی از  زادریع برگشتیم، )با آنکه احمد مانیس .ببینیم چیه

گفتم  زادپرواز در دست خودم بود( به مانی درصد اختیارات ۹۵روی عادت 

شوم، خوب دقت کن آیم و هم به آنجا نزدیک میهم پایین می ،ممکن تا حد

هنوز زیاد نزدیک نشده بودیم که رگبار تیراندازی  .بینیسرباز یا نفراتی را می

از مهلکه فرار ، به سرعت آغاز شدچندین قبضه کلاش به طرف ما  وسیلهه ب

خواهی وارد زنمش، گفت از کدام سمت میگفتم احمد خودشه می .کردیم

 .مم نباشه و بهتر بتوانم ببینیهاشوی، گفتم از غرب که آفتاب تو چشم

مسلسل، گفتم احمد چهارتا از راست  تا راکت داشتم و پر از مهمات1۴ 

ا حفظ کنیم، تا زنم، چهارتا از چپ، برای احتیاط بهتره چندتا راکت ر می

آنجا که ممکن بود پائین آمدم تا مرا ببینند، با نزدیک شدن به هدف، به 

سرعت اوج گرفته و روی هدف شیرجه رفتم، هشت راکت فرستادم روی آن 

، چه نقطه، وقتی خوب برگشتم و از نقطه جدا شدم، دیدیم یا حضرت عباس

های ن دومین نقطه بود، این ماموریتآدودی و چه انفجارهای پی در پی، 

روس به علت  بود و از نقاطی بود که نیروهای بسیار مهم من در پاکستان

روهای پاکستانی اشرافی که روی منطقه داشتند مشکلات زیادی را برای نی

 .ایجاد کرده بودند

نجام زیادی سمت نیروهای پاکستانی اهای از یک محلی تیراندازی 

 حالت قتلمی
ً
لای عام نیروهای پاکستانی را داشت، ما رسیدیم باگرفت و تقریبا

که مجبور به فرار از آن  آنها سرشون، و شروع کردیم با تیراندازی به آن سمت

توانم بگویم، اینها افغانی بودند، دانم، دروغ نمیحالا من نمی .محل شدند

را باید بیرون  هاگفتند اینها کمونیستند، کمونیستبودند، ولی به ما میمجاهد 
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دیم، و نجات دا را سربازان پاکستانی .بود توی افغانستان نیم چون روسیهک

 هتوی فرودگا کاخانتماس گرفت و گفت تی پورروحیدرحال برگشت بودم که 

خوبه، گفتم  بود، گفت ملی جان حالت ی استاد من در ایتالیاجمالگل .است

 کاخانگفت تی ،را نجات دادیم، دارم میام، آن نقطه دیگه پاک شده خوبم، اینها

همانطور که در ایتالیا بهت آموزش  .سته اتو فرودگا رئیس کل ارتش پاکستان

 .گفتم اطاعت .فرود بیاور کاخانناسبی نزدیک تیرا در محل م بالگرددادم، 

 برق سیستم  در فرودگاه بودند، اولین کاری که کردم قطع زیادی جمعیت

یکبار این  اصفهان درعمل نکند )سل بود تا خدای نکرده راکت ها و مسل 

راده خلبان یک راکت شلیک شده بود و چون ااتفاق افتاده بود و بدون 

 .خوشبختانه مشقی بود، آسیبی به کسی نرسید(

ارتفاع را کم کردم )با حدود یک کیلومتر فاصله  نزدیک منطقه فرودگاه 

را  بالگردنات(، جلوی اینها که رسیدم، 12۰از زمین( و با حداکثر سرعت )

برگشتم، دقیق، را نگه داشتم،  بطور عمودی تا ارتفاع زیادی بالا بردم، آن

عمود به سمت زمین این فرودگاه بود، همه اینها جمع بودند، همینطور که 

را  بالگردم یواش یواش سرعتم را کم کردم، جلوی همه مدعوین گشتبرمی

اموش را خ بالگردبا علامت دست فرمان داد  پورروحی .گذاشتمش زمین

پیاده شدم، کلاه نظامی را گذاشته و  بالگرداز  و کنم، این کار را انجام دادم

یک احترام محکم در نزدیکی تی کاخان گذاشتم، با من دست داد و سوال 

ی بودی، گفتم بله قربان من خلبانش بودم، خیل بالگردکرد شما خلبان این 

یک  . تی کاخان رئیس کل ارتش پاکستانخیلی تشکر کرد و مراسم تمام شد

  کماندو تمام عیار و بسیارانسان بود.
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به سمت آشیانه هدایت کردم و به بچه های فنی گفتم در اولین  را بالگرد

ماه در  6پیاده کنند،  بالگرداز  کتها را با رعایت همه نکات ایمنیاقدام را

بردیم، اگر جایی درگیری بردیم، آب و غذا میبودم، مهمات می پاکستان

کردیم، محل اسکان ما در یک مدرسه قرار رفتیم کمکشون میداشتند می

با  چهار نفر خلبان شنوک. ر پروازی و فنی مستقر شده بودندداشت که کاد

، به اضافه کادر 2۰۵نفرهم ما بودیم برای3 .کادر فنی و خدمه مربوطه بودند

 از اصفهانبالگردفنی 
ً
 به مرز پاکستان ، که ما با این وسایل مستقیما

در  نفر بودیم. ۴۰حدود  .ت گیری کردیم()در طول مسیر چندبار سوخرفتیم

. تشکر و قدردانی کردنداز گروه ما در چندین نوبت  طی این ماموریت

رفتم بیرون یک توانستم غذا بخورم، میروزهای اول و دوم من دیگر نمی

خوردم، بچه ها گفتند چرا میری بیرون، گفتم آنقدر کالباس، ساندویچی می

نکشید که یک آشپز از اصفهان  یالبته طول، می سوزونه را تنده، زندگیغذا 

غ و اقلام ند که با آمدن او مشکلات حل شد )گوشت و مر دبرای ما فرستا

را  کردند ولی آشپز ایرانی آنخریداری می مورد نیاز را در همان پاکستان

 .کرد(می طبخ

، ندیچهار روزه به راولپ بازدید کاخانیقبل از برگشت ما به ایران، ت 

 خودش( که به وسیله دو فروند شنوک با هزینه) برای ما گذاشت آباداسلام

انجام گردید) البته این کار خطرناکی بود که ما انجام دادیم چون اگر 

سانحه ای رخ دهد چندین نفر خلبان و کمک خلبان و کادر فنی از بین 

و صدای زیادی را در دنیا  روند که خودش داستانی خواهد شد و سرمی

 .کرد(د میایجا
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، با اتوبوس از اکثر نقاط آبادروز در اسلام بودیم و دو در راولپندی دو روز

ذیرایی در سطحی بسیار بالا تاریخی و تفریحی این دو شهر دیدن کردیم، پ

م با احترام، در هر صورت در خاتمه این چهار روز و البته
ٌ
دیل را بارو بن ،توا

 .شدیم اصفهانبستیم و عازم 

در گردان دوم به خدمت ادامه دادم تا آنکه مرکز آموزش تشکیل گردید،  

 سرهنگ سرخوش ،آمریکایی هم آمده بودند، معاون مرکز آموزش استادان

بود )مشخصات فرمانده مرکز آموزش را فراموش کرده ام(، هفت نفر از ما را 

دوره رنگ کلاه ما  دوره استاد خلبانی دیدیم، )با دیدن این ،انتخاب کردند

برای جشن فارغ  ،در بازدیدی که از مرکز داشت گفت دادزرد شد(، خسرو

مدت زیادی  .دعوت به عمل خواهد آمد شاه التحصیلی این هفت نفر، از

مدارک فارغ التحصیلی ما را طی مراسمی نگذشته بود که شاه به مرکز آمد، 

شاه  و کردیممی گذاشتیم و خودمان را معرفیداد، ماهم تک به تک احترام می

فقط ما  در آن مقطع .داد(میداد )دست نبه صورت نظامی میخ ما را پاس

 وا 21۴ و داشتیم، کبرا 2۰۵و  رنجرجت
ً
 .رد ایران شدبعدا

در مرکز آموزش  13۵7برگشتیم و تا سال  از پاکستان 13۵۵ما سال  

تعداد زیادی خلبان را آموزش دادیم. اولین استاد خلبان مورد تایید قرار 

 .رفتم های جدیدرای تربیت و آموزش خلبانکلاس ب بهگرفته بودم که 

 ودم به دفتر مستر ساکیکه از آموزش برگشته ب 11روز حدود ساعتیک

به من گفت  .ها بود()ایشان ارشدترین و مافوق همه آمریکائی .احضار شدم

 .دوره سر استاد خلبانی را ببینی فلیق شما انتخاب شدی زیرنظر مستر

 6بعد از طی بالاترین دوره خلبانی، آموزش  ،نیز گفتم قبلاً  همانگونه که
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 دوره ها حتی استادان دوره دیگر خلبانان ایرانی را برعهده داشتم که در این

 کردند..ی زیر نظر من کار مییمریکاآ

 مریکاییآشکار غیرقانونی توسط خلبان  

که در آمریکا هم بودند استادانی  .ما دلسوز بودند انبعضی از استاد

استادی به ایران اعزام شده ائی، با سمت هدورهراننده تاکسی بودند و با طی 

در مقطعی  .ای را عرض کنمخاطره .کردندا جان و دل کار نمیاینها ب .بودند

ار من بود )حتی طور کامل در اختیه که مسئولیت آموزش در پروازها ب

گرفتند(، مشاهده کردم بایستی از من دستور مینیز می آمریکایی استادان

بلافاصله و  ،کندها بیش از اندازه در سطح پائین پرواز میبالگردکه یکی از 

با  .را کم کرده و به بالای سرش رسیدمخودم  بالگردارتفاع  ،خیلی سریع

پاسخ  .ز در این ارتفاع کم را سوال کردمکابین تماس گرفتم و علت پروا

پیام  .کندتوجه شدم یک آهو را دنبال میبا کنجکاوی بیشتر م .درستی نداد

بعد از خاتمه  .ا کرددستور را اجر  .هو را رها کن و سریع ارتفاع بگیردادم آ

ر و او را )یک آمریکائی بود( احضا بالگردپرواز آموزشی، استاد خلبان همان 

 .ای غیر موجهی را ارائه دادههیک سلسله پاسخ .را مورد مواخذه قرار دادم

سی را ادامه دادم و با احضار کارآموز ایرانی و با تایید او به این نتیجه ر بر 

رسیدم که همین آمریکائی چندروز قبل نیز یک آهو را شکار کرده، سر آهو 

را بریده و لاشه آن را به پایگاه منتقل نموده است، مسئله را با سرپرست 

ام شده وسیله استاد خلبان و بعد از اثبات کار انج آمریکائی ها مطرح کردم

 .شتبه آمریکا برگد و م خاتمه داده ش، به همکاری او با این تیییآمریکا
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  1357انقلاب اسلامی سال 

بود که صدای انقلاب بلند شد،  13۵7و اوایل سال  13۵6اواخر سال

از  فرمانده پایگاه ما تیمسار ملکانقلاب شکوهمند اسلامی شروع شد، 

بود، تعداد زیادی سرباز مسلح در اطراف محل  شاه زمانکلاه سبزهای قدیم 

ها را به بالگرداز کار گرفته شده و ماموریت حفاظت ه ها ببالگرداستقرار 

  عهده داشتند.

از مردم به نزدیکی پایگاه تعدادی زیادی های آخر انقلاب، در ماهروز  یک

دقیقه برای آنها صحبت کرد و ضمن  3۰حدود  ملک آمده بودند، تیمسار

ها بالگردخواهید توانم انجام دهم، شما اگر میگفت من هیچ کاری نمی ،آن

بینید به دستور من را آتش بزنید بدانید که همه این سربازهای مسلح که می

ها نزدیک شود، اینها بالگردنیستند هرکس وارد رمپ بشود و یا بخواهد به 

زنند، خیلی نرم و دوستانه صحبت کرد، بعد از اجازه تیراندازی دارند و می

 و الحمدلله زه شیرازدند به سمت دروامردم برگشتند و آم ،بیان این مطالب

پیروزی  بعد ازانقلاب بودم،  با چون من هم .شد پیروزاتفاقی نیفتاد، انقلاب 

 .شدم ان منحصربه فرد در هوانیروزانقلاب تنها سراستاد خلب

 سیاسی ـ ایدئولوژی های اول پیروزی انقلاب رفتمروز در همان ماه یک 

لاقاتی داشته باشم، گفت چیه م تا با حاج آقا طاووسی (عقیدتی سیاسی)

وب شد آره، گفتم بله گفت خ .گفتم هیچکس ؟، کی ناراحتت کردهآرتیم

را ببندید، گفت یعنی چه، گفتم  قا دیگه پت ماآحاج  مگفت .خیلی خوب شد

ه، گفت اسلامیه، جای ارمنی ها دیگه اینجا اضافیانقلاب اسلامیه، حکومت 

معلوم کن، گفت  را گفتم حاج آقا وضعیت من .حرف اضافی نزن برو سرکارت
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 کسی چیزی نگفته 
ً
بود، مگه کسی حرفی زده، یا برچسبی به تو زده، واقعا

ای گذاشتند، فرمانده پایگاه بود، حاج آقای به هر صورت چندروز بعد جلسه

ده، من هم گفتند از بیت امام آمیک حاج آقای دیگه که میعقیدتی بود، 

به آن  ای صحبت کردم، در ادامه حاج آقا طاووسیرفتم داخل و چند دقیقه

های نمونه است، حاج آقا گفت ایشان این خدمات را انجام داده، از خلبان

 عمرش در اینجا بماند.تواند تا آخر ما هیچ مشکلی با ایشان نداریم و می

همه چی درست بود، ناهار هم به ما می دادند،  وضعیت معیشت ما،

تومان بود، کرایه نشین 12۰۰-13۰۰مشکلی نداشتیم، حقوق من حدود 

تا  ای نداشتیم.ومان کرایه خانه(، خوب بود مسئلهت۵۰۰هم بودم )حدود

را جمع  ها همه خلبان یادمه تیمسار خسروداد .آمریکائیها بودند خوب بود

یک  هم بود، تیمسار خسروداد توی آمفی تئاتر، تیمسار ملک کرد

را شد، و گفت این مطلب روی کاغذ هایی کرد، داشت انقلاب میصحبت

نگرفت، یک عقب گرد کرد و آمد  برای ما بخواند، تیمسار ملک تیمسار ملک

 خسروداد خلبان   ،سرهنگ نوری .خوانمیش ماها نشست، یعنی من نمیپ

 .برای ما خواند، که وضعیت خوب میشه، فلان میشه، یک چیزهائی را خواند

 ،بعد .کشدرا می تیمسار ملک ،دقیق یادم نیست، ما گفتیم خسروداد

هم هوای  کارکنانکار نداشت،  کس با تیمسار ملکشد هیچپیروز انقلاب که 

 .را داشتند، انسان خیلی خوبی بود او
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 آموزشی مرکز آموزش خلبانی هایشروع کلاس

پایگاه ما همه داخل پایگاه بودیم، صبح که وارد  در دوران انقلاب

در  دستور داده بود. شدیم هیچ کس حق خروج نداشت، تیمسار ملکمی

م پرواز کردند و گل روی مرد 21۴ هایبالگرد جشن گرفتیم، بهمن 23روز 

اصلًا  ،انقلابی مردمهای در طول فعالیت .ریختند ما توی پادگان بودیممی

  .ولی ما، نه در شهر بود، مرکز توپخانه .وارد شهر نشدیم

سرگرد  در حین دوران انقلاب فعالیت داشتند از هوانیروزکه کسانی 

که در مقطعی بود و برادرش شاهرخ، همچنین شالچی بود  محمود آذین

را با من ( هیچکس اصفهان م )جلفایسکونتدر محل  .فرمانده هوانیروز شد

شدم و در نی سوار ماشین میندید، از درب منزل با لباس خلبانظامی لباس 

 .شدمپیاده می پایگاه

اولین  .صبح در پادگان بودیم 6عمول ساعت بهمن هم طبق م 23روز  

هم  پوروطنبود،  سرخوش ،فرمانده مرکز آموزش بعد از پیروزی انقلاب

سکان  ،با مسئولیت سرپرستی محمود آذین ،معاون ایشان، بعد از سرخوش

  .اداره مرکز را در دست گرفت

نسخه خاتمه خدمتم در هوا نیروز  ،تقاضا کردم ستادی از آذیندر یک جلسه 

خواهی انجام ی میکار دیگر .بروی خواهیگفت ملی جون کجا می .پیچیدبرا 

کار دیگر که خیر، ولی حکومت اسلامی  در آن موقع سروان بود( ) آذین ؟یهبد

ین حرف را نزن، و گفت اصلًا ا .آیددر نمی ت، یک ارمنی داخل شما جوراس

آقایانی که اینجا هستید ما اگر بخواهیم آموزش  ،گفت بعد خطاب به جمع

خلبانی را شروع کنیم که باید هم شروع کنیم، تنها کسی که توان اداره و راه 
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 .می باشد دارد فقط و فقط ملیکیان اندازی این مرکز آموزش را در ابعاد مختلف

های با پیشینه سر استادی بتواند دورههیچکس را نداریم که  وداگر ملیکیان بر 

  .تواند برودیان نباید برود و نمیبنابراین ملیک ،آموزش خلبانی را راه اندازی کند

های بالگردشما برای هر کدام از ، به من کرد و گفت جناب ملیکیان بعد رو

( حداقل یک نفر سر استاد خلبان تربیت کن، ما )منهای شنوک موجود و فعال

 .گیرمو بعد در مورد شما تصمیم میآنهارا ببینم  نحوه کارآزمایش پس بدهند، 

 ...بعد، 2۰۵، برای جناب رضا کلانتری 21۴ ،افراسیابی 2۰6من گفتم برای 

شما همه  ،حاج آقا گفت .عیین کنیدخودتان ت، مهنباید اسامی بد گفتم که

اسامی را بده تا حفاظت تائید کنند  ،شناسی، شاگردهای خودت بودندرا می

از نظر من بهترین  فضل ا...مشهدی کبرا بالگرد و آموزش را شروع کن.

هستند، هم سوادشون خوبه و هم خلبانهای خوبی هستند، اسامی را 

نوشتند و سه روز بعد ابلاغ کردند که با این چهار نفر کلاسهارا شروع کن، 

ماه هر ۹خلاصه کنم به صورتی فشرده و با حداکثر توان موفق شدم بعد از 

مشترک  فعات و به طورحتی به دچهار نفر را به طور کامل آموزش داده و 

پروازهائی را با آنها انجام دادم ) آنها خلبان بودند و من کمک خلبان( و بعد 

مراتب را به فرمانده مرکز  ،درصد آنها1۰۰از اطمینان کامل از کار آمدی 

ند آورده بود به اصفهان را از کرمانشاه روانعقیقیاعلام نمودم ) در آن مقطع 

ماهه، طرحی را پیاده ۹البته در همین مقطع  .برای فرماندهی مرکز آموزش(

دار آموزش و تربیت نوبت عهدهکردم که هرکدام از این چهارنفر در چند 

ان جدید باشند و در طول دوره نظارت مستقیم و مستمری را روی خلب

 .مختلف داشتمعملکرد آنها در ابعاد 
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 تداوم آموزش در مرکز آموزش

با راه انداختن آموزش کماکان ادامه داشت.  ،هابا رفتن آمریکائی

درصد پرواز و آموزش 6۰حدود  ،دستگاه سیمیلاتور )خودم راه انداختم(

 .اینها روی این دستگاه بود، هنوز هم هست

روز با  یک ،را پوروطنشهید د ای را عرض کنم، خدا رحمت کنخاطره 

 ،)بعد از این پرواز .کردم، آخرین پرواز ما بودم پرواز میییکی از شاگردها

از او  .تا پروانه خلبانی او صادر گردد( می کردمبایستی تایید را می خلبانی او

 یپائی و تنها محل ۰۰۰/1۰ی بود در ارتفاع مکانبرود در فلان نقطه ) ،خواستم

 .قادر بود در آن منطقه کوهستانی فرود آید( بالگردبود که 

کرد و با توجه به موقعیت خودش و هدف تعیین  برابر روش نقشه را باز 

ات را از او سوال کردم نقطه .مشخص نمودشده، گرای لازم را برای پرواز 

 .نقشه را جمع کن و برو به طرف هدفگفتم پس  .بینی، پاسخ مثبت دادمی

ا... گفتم بارک  .وه سیاه هستکرد و گفت نقطه مورد نظر اون کنقشه را جمع 

شریح کن و بعد برو روی کوه پرواز کردن را برای من ت برو اونجا و البته موارد در

رفت کرد؟ باید میچه کارهایی باید می .شودگفت اطاعت می .هدف بنشین

برد و از مسافت می را تا حد مورد لزوم بالا بالگردکرد، روی کوهستان پرواز می

، پهلو و با زوایه خاصی به سمت هدف رفتهخاصی )قبلًا آموزش داده بودم( 

باره بعد از کم کردن ارتفاع، در حال انجام این کارها بود که به یک .گرفتمی

آن  روی تواندمی دکشید تا بفهمرا می شد، پاورشباید از کوه هم رد می

 از دست  بالگردکرد، کنترل  مشکل پیدا بالگرد .یا نه فرود بیایدنقطه 
ً
را تقریبا

 در اختیار گرفتم بالگردهدایت  .داده بودیم
ً
گفتم فرامین با من،  .را شخصا
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ادر به دانستم که به جز آن نقطه در هیچ کجای این منطقه کوهستانی قمی

انگار از بلافاصله به پایگاه وضعیت اضطراری اعلام کردم.  .فرود نیستیم

افتد، مقدار شود، چه اتفاقی میشلیک می 1۰۵یک توپ  بالگرداگزوز 

 تواندنمی شود وسیستم احتراق میداخل بنزین و هوا به صورت ناهماهنگ 

وز ، در نتیجه چند صدای شدید و وحشتناک از اگز ددرست بردار  را خوراکش

لطف خدا به روی تجربیات قبلی و البته  .خاموش شد بالگردخارج شده و 

طرف دره بود و  بالگردم آوردم، ولی د   درا روی همان نقطه هدف فرو بالگرد

ر پائین و خودت به کمک گفتم سریع بپ .ن وجود داشتاحتمال کله کردن آ

آویزان کن )خوشبختانه وزنش زیاد بود( تا از کله کردن و  بالگردملخ از را 

 .به دره جلوگیری شود بالگردقوط س

هست )برای کمک بالای سرم  21۴در همین گیرو دار دیدم یک فروند  

 در نفربا فاصله کمی از ما نشست، یک مرتبه دیدم یک .به ما آمده بودند(

دود، خدا خداکردم که پرت نشه، با خودم گفتم این میبه سمت ما سرازیری 

 .نخورد زمین خدای من به .دآیو به خطر انداخته و به سمت ما میکیه خودش

 است پوروطندیدم  ،نزدیکتر که شد .ورزیده است ولی گفتم هرکس هست

چطوری، گفتم به جز اینجا در هیچ جا قادر به  گفت آرتیم .)معاون مرکز(

 .درود به شرفت ،گفت .هم سالم سالمه بالگردن نبودم، نشست

م پرواز کردم، به دفعات با ساعت در طول خدمت 7۰۰۰من بیش از  

حتی یکبار هم  ولی بحمدلله ،و خطرناک مواجه شدم های دشواروضعیت

گفت فقط پور وطن، در آموزشی ها(، ، پاکستانسانحه ندادم ) در عمان

تو  بلندکند و ببرد را بیایند، شنوک اینفنی هم باید بیاید، بچه های  شنوک
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تخلیه  با پایگاه تماس گرفت و دستورات لازم را برای به زمین بگذارد.پایگاه 

بریم بیمارستان، ، سوارشدیم، گفت 21۴رفتیم به طرف  همبا .داد بالگرد

 رفتیم خدمت  .گفتم نیازی نیست
ً
، روانعقیقیرسیدیم به پایگاه و مستقیما

 گل کاشتی توی این وضعیت، تا مرا دید گفت
ً
را نباید از دست  تو، واقعا

سالم را، گفتم فقط یک  بالگردرا داریم هم  هم تو ،خداروشکر .دادیممی

سرهنگ از فوری  .را سالم بیاورند بالگردتید تا خلبان کاربلد با شنوک بفرس

یک وینگ شکسته و یک  تقاضا نمودند،بود(  )فرمانده کل هوانیروز گرانمایه

 پوروطنشهید  خدا رحمت کندنمایند. طلائی کوچولو برای من اقدام  وینگ

مردم دار  .خوبی بود، خیلی فرمانده خوبی بودش، خیلی آدم درا خدا بیامرز 

حکم  .خلبان یا یک شاگرد چه مشکلی داردفهمید یک استاد می ،بود

آوردند در یک صبحگاه عمومی و با یک  تشویقی را برای من به اصفهان

حکم را به من دادند، و بعد همه یگانهای مستقر در میدان  ،تشریفات خاصی

 .هم در جلوی همه، نفر اول، رژه رفت( پوروطناز جلو من رژه رفتند )خود 

که از پایگاه داشتند، خدمتشان رسیدم  یدر بازدید یک بار هم شهید رجایی

 .دگاری بگیریماو موقعیتی دست داد تا همراه با دیگر همکاران یک عکس ی

 ها به سمت منطقه جنوببالگرد، حرکت شروع جنگ تحمیلی

را به ن م پوروطن 13۵۹شهریور  26در من رئیس استاندارد پرواز بودم. 

گزارشاتی رسیده که در غرب خبرهائی هست،  دفترش احضار و گفت آرتیم

 از زمین و هوا وارد خاک ایران می گویا نیروهای عراق
ً
شوند، و گاها

 .دوری بزنیم و کسب اطلاعات نمائیمخواهیم برویم یک می
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روز  یک .ماما قبل از بیان این مطلب لازم است کمی به عقب برگردی 

خواهیم روی زرد کوه پروازی داشته باشیم، تو می به من گفت آرتیم پوروطن

 .، گفتم بله همینطوره، موضوع چیستشناسیزرد کوه را خیلی خوب می

رسیدیم  رفتیم، روی ارتفاعات که 2۰۵م، با ویگگفت در حین پرواز بهت می

گویند گفت می پوروطنواقع شده است(  کرد)این ارتفاعات نزدیک شهر 

در  زند و چون زردکوهبا موشک و راکت و توپخانه داخل ایران را می عراق

پا می باشد( لذا به 1۴۰۰۰مسیر این شلیک ها قرار دارد )ارتفاع زردکوه 

یدا کردن کند و هدف از این پرواز پنقاط مختلف این ارتفاعات برخورد می

گفتم من به همه جای زردکوه حتی نقاط کورش  .آثاری از این تجاوزهاست

از نقطه ای شروع کردم که شکارگاه  .ئی دارم و به شما نشان خواهم دادآشنا

محل برخوردیم که 3بود )خودم برای شکار چندین بار به آنجا رفته بودم(، به 

 سیاه شده بودقسمتی از کوه 
ً
خواهم عکس می گفت، پوروطن .تقریبا

تا را به حالت سکون درآوری  بالگردنی در نزدیکی این محلها اتوبگیرم، می

دور زدم . گفتم بله .برده بودیم( یریم )عکاس از تهرانبه طور دقیق تر عکس بگ

رت را در نزدیکی آنها به صو بالگردمحل، 3و به سمت هدف ها پیش رفته و در هر

 ساکن درآوردم و عکاس همراه از هرکدام چندین عکس گرفت
ً
 .تقریبا

از سمت راست  .شناختسر از پا نمی خیلی خوشحال شده بود پوروطن 

ا...، رین، بارکگفت آفکرد و میمرتب مرا ماچ می دراز شد، مرا بغل کرد، و

 .امروز انجام دادیم، درود به شرفتکار بزرگی  .زدی تو هدف

 گذشت، مرا احضار کرد و گفت آرتیم روز1۰برگشتیم به پایگاه حدود  

ی هست، با خانواده هم صحبت یکنم خبرها، فکر میجنوبرویم فردا می
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پرواز  موریت وجود دارد، سوال کردم با چهاحتمال طولانی شدن ما ،کن

فردا ساعت  .نهویم، برو خاگکنیم، موضوع چیست، گفت فردا بهت می

ن آمد سوار صبح ماشی 7ستم دنبالت، راس ساعت فر صبح ماشین می7

فرودگاه که رسیدیم  .رودمی اصفهان رد به طرف فرودگاهشدیم، و دیدم دا

نفر  3-۴ با شیرازیصیاد سرهنگ ،منتظر ما بود، بعد از چند دقیقه پوروطن

 خبردار داد، صیاد با من دست پوروطنافسر دیگر با درجات مختلف آمدند، 

 ام، سوار هواپیما شدم و به سمت اهوازرا من انتخاب کرده داد و گفت شما

در فرودگاه اهواز  21۴ بالگردیک فروند  پورقبلًا با دستور وطن .کردیم پرواز

اده کنیم )من از آن برای شناسائی نقاط مرزی استف آماده کرده بودند تا از

من لباس و تجهیزات  پوروطناین موضوع خبر نداشتم( البته به دستور 

همراه با یک دوربین شکاری بسیار خوب  .ا نیز با خود آورده بودمپروازیم ر 

 21۴های که همیشه همراهم بود، در فرودگاه اهواز که پیاده شدیم خلبان

والپرسی را استاد خطاب کرده و احن م .احترام گذاشتنده طرفم آمدند و ب

شدیم و به طرف نقاط مرزی  21۴ بالگرد واربه هر صورت همگی س .کردند

رسیم، می یشویم به یک منطقه رملکمی که از اهواز دور می .کردیمپرواز 

یک مرتبه چشمم به  ا در این منطقه انجام داده بودم،من قبلًا پروازهایی ر 

ین چیزهایی نخورد که سیاه بودند، گفتم ما همچ هاهائی روی رملمحل

پشت خلبان نشسته بود من  اینجا نداشتیم، سریع دوربین را در آوردم )صیاد

 جا خوردم، 
ً
پشت سر ایشان بودم( و زوم کردم روی آن نقاط مشکوک، واقعا

 .ر بزنعطلی به خلبان گفتم سریع دودیدم منطقه پر از تانک است، بدون م

که پشت سر من بود ناراحت شد و با عصبانیت گفت چرا دور میزند،  پوروطن



 ۴۵ /حرکت بالگردها به سمت منطقه جنوب ،یلیشروع جنگ تحم

 

 

کنم اگر چند دقیقه دیگر گفتم این دوربین را بگیرید و نگاه کنید )فکر می

 با مالیوتکادادیم حبه راه خود ادامه می
ً
در اولین نگاه  .زدند(ما را می تما

  .فرود آمدیم رفتیم در بندر ماهشهرحرف مرا قبول و تشکر کردند، برگشتیم و 

بودم که بیست و ششم  روز اول جنگ که شروع شد من بندر ماهشهر

فرمانده منطقه نظامی جنوب و افسران ستادش هم  آنجا مستقر شده بودم.

درصد  1۰۰با مرکز آموزش تماس گرفت و دستور آماده باش پوروطنآمدند، 

با این دستور همه  .صادر کرد اصفهان انی هوانیروزرا به مرکز آموزش و پشتیب

د )همه نبایستی برای فردا صبح در بندر ماهشهر باشامکانات پروازی می

فندی و آماده شلیک(، هماهنگی گردید تا فرمانده آهای مجهز به سلاح

منطقه نظامی جنوب به تعداد لازم سرباز وظیفه را به منطقه بیاورد تا 

ن مشکل خاصی از نظر تغذیه و اسکا .هارا به عهده بگیرندبالگرداز  نگهبانی

اقی خوابیدم، هنوز تیغه آفتاب در نیامده بود که تنداشتیم، شب را در ا

است  این جواد عابدیگفتم  ،بالای سرم شنیدم ی را دربالگردصدای پرواز 

دویدم آمدم بیرون، دستی برای جواد تکان دادم و محل فرود  ،()خلبان کبرا

آمدند، همه مسلح بودند و با  ها به تدریجبالگردرا به او نشان دادم، همه 

گفتم تو برج  به جواد عابدی .دفاصله مناسب از یکدیگر روی زمین نشستن

 شاگرد من بود و ه من بده، عابدیب )کلاه ایمنی پرواز(باش ولی هلمتتو

مناسبی در ی بود، درجه یک، خاطرات زیادی از او دارم، سالن نترسخلبان 

همان نزدیکی بود، خلبانها و پرسنل فنی را به آنجا هدایت کردم، و وقایع 

اق جنگ تن فعل و انفعالات اروزگذشته را برایشان تشریح کردم، همزمان با ای

در همین محل بودم که فرمانده منطقه آبادان به من  .تشکیل شد در آبادان
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گفت من سرهنگ فلانی  ،گوشی را گرفتم ،دارد گفت بیسیم با شما کار

نیروزم، گفت فعلا افسر عملیات هوا ن سروان ملیکیانهستم، شما، گفتم م

 با خبری نیست ولی بیسیم نزد خودت باشد که در صورت نیاز 
ً
بتوانم سریعا

گوشی را دادم به فرمانده منطقه آبادان، بیسیم را در محل  .شما تماس بگیرم

 .اشد قرار دادم، منتظر دستور بودمسبی که قابل دسترسی بمنا

بعد از یکی دو ساعتی بیسیم به کار افتاد، همان جناب سرهنگ بود،  

همینطور  مهرآبادفرودگاه دشمن  .درصد بده1۰۰آماده باش  ت ملیکیانگف

تونم بکنم، گفتم من چیکار میمدام می .ستاهرا زد تاسیسات نفتی آبادان

کنم و بعد هم دیگه یها صد در صد آماده هستند، گفت خبرتان مبالگرد

 .جنگ شروع شد

مأموریت من به عنوان افسر عملیات این بود که از ستاد جنگ به من  

 بالگرددادند سه تانک در این نقطه هست، دادند، مختصات میاطلاع می

را  کبراو  21۴های بفرست این سه تا تانک را نابود کنند، من تمام خلبان

ها ما استفاده دو تا داشتیم که از آن 2۰۵کم داشتیم،  2۰6شناختم، می

رفت، می کبراهای بالگردنبال رسکیو د ،عنوانه ب 21۴ بالگردکردیم، نمی

ها را رفت خلبانمی 21۴افتاد، ها میکبرای نکرده اتفاقی برای خدا گرا

شناختم، از زیر ها را من میتمام خلبان .داشت، کارش همین بودبرمی

دانستم کی برای چه مأموریتی خوب است، خدا دست من رفته بودند، می

رفت به من ، میدادم به خلبانکردم و مختصات میاعزام می بالگردرا شکر 

من هم  .گردیمو داریم برمی شدمنهدم ک داد اینجا سه تا تانگزارش می

جام دادند و سه تا شان را انها وظیفهبالگرددادم به ستاد جنگ که اطلاع می
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هایی که از ستاد جنگ نیروی زمینی به من تمام مأموریت .شد منهدمتانک 

رئیس  پوروطنآن موقع  .شدمیکردم و اجرا شد، اطاعت میدستور داده می

نجا فرمانده مرکز آموزش آمد آ بود و بعد هم سرهنگ اصغر کشوری اهوازما در 

روز بعد از شروع جنگ ایشان آمد  3-۴ .گرفت تحت کنترلو دیگه همه چیز را 

 بودم آشنامنطقه  با وضعیت چون من ،افسر عملیات نگه داشتمن را به عنوان  و

دانست به کی و میشناخت من را می در منطقه و ستاد جنگ نیرو زمینی

  .باید دستور بده

را زده بود، آن موقع خیلی بزرگ روی  آبادان متاسفانه آن موقع عراق

آمده بود داخل  گفتند پستونک، عراق از پل ماردنقشه کشیده بودند که می

و عین یک پستونک مملکت ما را گرفته بود و قوا پیاده کرده بود، ضدهوایی 

چه کار کنیم  با این نقطهزدیم که و همه چیز گذاشته بود، ما خیلی زور می

 این گردان همراه با بقیه نیروهای پراکنده آمد و قوچانتیپ  گردانی ازکه 

 .دشمن را دفع نمود

منطقه  و آنان درشاگردهای من بودند  و کشوری ، شیرودیشمشادیان

 تعداد زیادی از  کردند و دیگه اینجا نبودند.پرواز می کرمانشاه
ً
ما عموما

فرستادند فرستادیم نزدیک مرز، آن موقع اینها را میرا می کبراهای خلبان

 شدند.زیاد به سمت کرمانشاه منتقل می کبراو  21۴کرمانشاه، 

ی گلوله بالگرددر دورانی که من افسر عملیات بودم به هیچ عنوان هیچ 

تیم آتش سبک  کبرا بالگردفقط یک خاطره بد دارم، من دو تا  ،نخورد و نزدند

، نقطه زدند و همه کار را کردند و برگشتند، فرستاده بودم به سمت پل مارد

تربیت بود و به شوخی به بادی در برگشتن متاسفانه خلبان کمی بی
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کرد گفته بود که موتورت آتش که بغلش پرواز می )هم پروازش(فلایتش

نظیری است و بی بالگردتاو یک  بالگرد .بود تاو بالگرد، بالگرداین گرفته و 

از اینها را به ما  کیها یما در جنگ بودیم، آمریکایی خیلی قیمت دارند و

سالم،  بالگردگذاره پایین، تاو را توی بیابان می بالگرددادند، خلاصه نمی

نشیند، میگه من شوخی کردم برو، همان موقع میگ بالا سرشون خلبان می

کند دو تا هاش که مهمات پر میپاییدند، این بغلرسد، میگ را میسر می

و یک خلبان هم اونور،  ایستادمیکنند، یک خلبان اینور رمپ داره که باز می

، دیدم اینها پایگاهکنند به سمت کنند و تیک آف مینصف باز می در را

 بالگرد، گفت با من شوخی کرد و گفت را چیکار کردید بالگردند، گفتم آمد

یک شناسایی فرستادم، فوری آتش گرفته من هم سالم گذاشتم و آمدم، من 

، گفتم زبان است سالم بالگردبا ارتفاع پایین به من خبر داد که  رنجرجتیک 

بسته ببین چطور تک و تنها تو بیابان نشسته، هیچ چیزش نیست، خلاصه 

نظرت چیه نسبت به اصغر  به من گفت که ملیکیان پوروطنسرهنگ 

فرمانده مرکز آموزش، گفتم تنها کسی که من قبولش دارم ستوان  کشوری

یار یار بودند، گفتم ستوانها همشان ستواناست، آن موقع بچه عابدی

ستارت ابشکن زدن باید  در یک، من فقط ایشان را قبول دارم، گفت عابدی

برمش دهم، خودم هم میبزنه بلند بشه، گفتم من دو بار تمرین بهش می

، که برداریمش بیاریمش، نصف روز را بهش تمرین بالگردگذارمش پهلو می

پرید تو دوید میگفتم جواد یک دو سه بدو، میزدم میدادم، کرنومتر می

ن، من ها را نبند، فقط استارت بزهارنس نبند، تسمه کابین، گفتم

ثانیه، خیلی پسر دانایی بود، جیگر دار بود و الان هم تو  1۵رساندمش به 
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هستش، تمرین را دادیم، یکدفعه بعدازظهر گفت فردا صبح  تبریز

 .را برداریم بیارم بالگردده ما الطلوع، آفتاب نز علی

یگ دنبالش خواهد بره منمی ،به من گفت بعدازظهر سرهنگ کشوری 

گلوله نخورد،  بالگرددر دوره افسر عملیاتی من یک  .بالگردبود، حیف این 

انجام بده، باید خلبان را تواند چون هر مأموریتی را هر خلبانی نمی

  .بشناسی

 پوروطن ادتشه

بیاید  به اهواز پوردستور آمده بود که وطن. خلبان خیلی خوبی بود پوروطن

های کابل فشار قوی این سیمبرگرد، گفته بود  به خلبان همراه .جلسه داریم

را صاف  کبرااهواز سه طبقه است، خیلی ارتفاع داشت، خلبان حواسش نبود، 

اله شده بود، جزغ پوروطنها، خود خلبان زنده ماند ولی برد توی این کابلمی

را فرستادیم، گفت که چی را بیارم تمام سوخته،  نجات( بالگرد) رسکیو فوری

یزید توش، خیلی وت ببرید براش را بردارید بیارید، یک تابختهگفتم تمام سو

 .ناراحت شدم، خیلی

 عملیات خیبر

 آنها بود و زیاد با خیبر در عملیات ،هاولین آشنایی من با نیروهای سپا

به  ،ای اصلی ایران در دفاع مقدسهتمام حملهدر من  .کاری نداشتیم

روز طول کشید  22که  خیبر عملیاتدر  .حضور داشتم عنوان افسر عملیات

آمدند می نیروهای خودی ،تصرف کردیمجزیره شمالی و جنوبی را ا مو 
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تعداد  .بود بیرون، چون هور زدکندند آب می، نیم متر میدرست کنندسنگر 

  ،یزیاد
ً
مدام اینها  شنوکبالگرد  شهید شدند و های سپاهاز بچهمخصوصا

 .کردجنوبی تخلیه می مجنون شمالی و در مجنون را

 

دوید تو چادر،  افسر عملیات بودم یکدفعه دیدم همین جواد عابدی

جنگیدیم و کردیم، صبح تا غروب با گلوله میچون ما تو چادر زندگی می

زیر چادر جنگیدیم، آخه داشتیم می که شب هم با مارهای افعی

دوید تو چادر  یکدفعه دیدم جواد عابدی. بود آنجا خوابیدیم و خیلی مارمی

، این اشتباه خوره زمینداره می من، گفتم جواد چی شده، گفت شنوک

، این بود طاهریامینم از چادر بیرون، دیدم داریوش داره میاد، من دوید

، ملخش گذاشت، گفتم یا حضرت عباس یگودرا در  بالگرد ،توی گردش

درجه بزند، شنوک بوئینگ، برای این کار ساخته  ۹۰لوپ آمد خورد زمین، 

پریدند و خلاصه خودشان را نجات فوری نشده، خورد زمین و آتش گرفت، 

دادند، بعد آوردنش گذاشتنش فرمانده مرکز آموزش، دوباره ایشان سرگرد 

 حاج آقا طاووسی نزدبود و من سرهنگ تمام بودم، که رفتم عقیدتی سیاسی 

شود من رئیس استاندارد مرکز گفتم که تکلیف من را روشن کنید، نمی

 باید بریف 6سرهنگ تمام و ایشان سرگرد باشه، من هر روز صبح ساعت 

باشم ایشان به عنوان )اتاق توجیه( کنم، من که توی بریفینگ  )توجیه(

ه، دخبردار بتواند فرمانده پایگاه داره میاد و سرگرد هست، کسی نمی

خواهید بکنید، که بعد جلسه اشتباه است، تصمیم بگیرید که چیکار می

گرفته بودند و من را خواستند و گفتند شما از فردا با لباس شخصی بیا، من 
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، 2۰6برای  )فرمانده پروازی(را نگه داشته بودند که چهار نفر فلایت کاماندر

ت کنم، تنها فلایت کاماندر باقی مانده بعد تربی 21۴و  کبرا، 2۰۵

ها بودم، که هفت ماه و بیست و یک روز بیشتر خدمت کردم، اینها آمریکایی

، نیم ساعت نشستم و خیلی زیاد گریه بالگردت کردم، رفتم داخل تربیا ر 

 کردم و آمدم پایین. بغلشکردم و 

وضعیت تغذیه در این ماموریت عالی بود، خیلی خوب بود، عدس پلو 

گرد و خاک روش بود، با وانت  کلی دآوردنخوردیم، غذاهایی که میزیاد می

 غذاهای مقر نجفدآوردنمی
ً
بود، آنجا  خیبرمنطقه آباد که نزدیک ، مخصوصا

عملیات شناخت چون من افسر عملیات خود فرمانده سپاهش هم من را می

آنجا  ،یو  میدپایگاه آمدیم نبود خوب بود، ولی می بودم، غذاهاش بد خیبر

 دیگه غذاهاش مثل هتل بود و خیلی خوب بود.

 انهدام سایت موشکی عراق

 محاصره که های جنگ تحمیلی زیاد خاطره دارم، آبادانعملیاتاز 

دادیم، گفت انجام میشده بود، ما فقط هر چی ستاد جنگ به ما می

 جنگد، کدام تیپ هست، ولیدانستیم کی داره تو این منطقه مینمی

دانستم، ما با که اول آمد به منطقه آن را می 77از لشکر قوچان 2تیپ

 تیپتوانستیم در این محاصره پشت  21۴و با رسکیو  کبراهای بالگرد

دیم ها را فرستاتمام عراقی )ع( الائمهدر عملیات ثامنرا گرفتیم و  قوچان

 کردیم.اونور مارد، یعنی خالی 
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من را  انستاد جنگ آباد می زد.را موشک  شهر دزفول ارتش عراق

را هم با خودم برداشتم رفتیم ستاد  عابدی ، جواد2۰6خواست، من با 

و روبوسی کرد، گفت تاکتیک ما آنجا بود، من را دید  نگ، استاد دوره عالیج

توانی پیدایش کنی و بزنیش، گفت بیا برویم توی خیالم راحت شد تو می

اتاق جنگ که فرمانده کل نشسته بود و بعد به من گفت که یک موشک انداز 

ا کنیم، ما خواهیم این را پیدکند، ما میهست که دارد دزفول را نابود می

شما به عنوان افسر عملیات بروید  و کبراتصمیم گرفتیم که یک خلبان 

گفتم قربان اینجوری نمیشه پیدا کرد، گفتم حدود مختصات را  .نزدیک مرز

شما بلد هستید، گفت آره تو اتاق جنگ داریم، گفتم برگردیم، برگشتیم آن 

 مختصات را من گرفتم گذاشتم تو لباس پروازم و آمدیم جفیر، جواد عابدی

وصل کردیم و گفتم را به هم ها را من خواستم، نقشه مشهدی الهو فضل

زنید، درجه دور این را یک مایل دایره می 36۰حدود مختصات این است، 

 .یا نهتوانیم پیدایش کنیم کنیم، ببینیم آیا میاین نقطه را ما شناسایی می

و  مهمات سبک برداشتم فول لود بالگرد فردا صبح من دو تا فروند 

، البته 21۴ بالگردا تاو و موشک انداز و من هم ب شاندوتایموشک انداز، هر 

بود که تو این  آبادیخلبانش من نبودم، خدا رحمتش کند سروان مکی

گشتن و گشتن، آنجا ع کردیم به های کرونا فوت شدند، رفتیم و شرو مریضی

بود، بعد از یک ساعت و پانزده دقیقه من اولین ماشین را دیدم،  یبلند نیزار

گفت ساعت  کردم، جواد عابدیداشتم نگاه میکه من با دوربین دو چشم 

تاو را اگر جلویش را نگاه کنید  کبرا بالگردرا نگاه کن، پیداش کردم،  1۰

کند، خیلی قوی هست، سه دوربین دارد، موشکش را با این هدایت می
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،گفت پیداش کردم، گفتم TCUکیلومتر را میاره دو متری، بهش میگن 

 بودیم فقط روتور زاررا نگاه کن، ما همه داخل نی 1۰جهت، گفت ساعت 

نگاه کردم، گفتم جلوش را چرخید، آمدیم بالا من نی داشت میبیرو ()ملخ

، گفتم است ت آره خودشدم، یک دونه موشک هم رویش هست، گفدی

خواهم بغلش بندازیم، ای که ما هستیم درست نیست، میخیلی خوب نقطه

، نه اینکه پروازی بریم، )ساکن و خزنده(همگی یواش و هاور مانند و کراس

 قتی که درست شد من بهساید فلایت انجام بدیم، جاهامون را عوض کنیم تا و

ش کردیم، سه حالت برای شوید دوباره، انجام شد و شمارویم مخفی گمی شما

، یکی ()حمله ، یکی اتک) آماده ( دیکند داشت، یکی ر   برتاپموشکش که 

دی، ر   زنند، گفتم شماره یکدی، سوئیچ داره می، گفتم همه ر  (آتش) فایر

رویم دی، میدی، اتک ر  شماره یک اتک ر  رویم بالا، دی، گفتم میشماره دو ر  

گفت توی ساید دارمش یک، تو ساید دارمش دو، گفت فایر،  فوریبالا، 

دوتا موشک زد، دو تا موشک هم  فضل اله ،مکردداشتم با دوربین نگاه می

صورت گرفت، این ماشین، یک انفجار بزرگی  کنارن خورد دوتاهر جواد زد، 

 از دیدیم و بغل این دو تا ماشین پرآن یکی را نمینگو دو تا ماشین بودند ما 

خدا رحمتش کند به  شان بود،کنار هم ک موشک بود، یک جرثقیل کوچ

ت ارمنی بگو، گفتم ارمنی هستم، گف، یک گفتم عقاب رازیشیجناب صیاد

اله شدند، داریم ، جزغخوابندول راحت میقربان امشب مردم ذزف

از ئی آنجا حاج آقاد. روبوسی کردن ه رابرگشتیم و آمدیم، همدیگگردیم، برمی

یا دفتر با بیسیم با امام به نظرم طرف امام آمده بود، با یک ماشین جیپ تویوتا 

 کرد.صحبت میامام 
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 در هور نجات خلبانان نیروی هوایی

، یک روز رفتم ببینم چه خبر خیبرعملیات هم دارم در  یگریک خاطره د

است در فرماندهی، کاری دیگه نداشتم، رفتم اتاق فرماندهی، یک کانکس 

 مگفت دارد.هم  قیافه خیلی درزیر زمین بود، دیدم فرمانده هوانیروزمان 

داستان چیه، چرا ناراحتی جناب سرهنگ، گفت هیچی فراموشش کن، 

گفتم قربان من افسر عملیات منطقه هستم، من باید همه چیز را بدانم، من 

 یام اینقدر ناراحت است، گفت هیچی یک هواپیماتونم ببینم فرماندهنمی

پشت  مه قایق اینها کنند،میاجکت اینها .گفتم بود فانتومما را زدند، یک 

 هم توی قایق می هست، شانصندلی
ً
، من آیند تو هورنشینند میحتما

دهم که این کار نکن، م میارمشان، گفت دستور نظامی بهت میور می

خدا  .شود آنها را آوردکنم، گفتم اطاعت میشه قربان، ولی میدادگاهیت می

کرد که چیکار روی نقشه داشت بررسی می شیرازیرحمتش کند، صیاد

کند، یک نگاهی به من کرد و با سر اشاره کرد و گفت برو، فرمانده کل اون 

الله، دیدم جواد بود، من آمدم بیرون و به جواد داد زدم گفتم جواد، فضل

 ،، گفتم بیدارش کنهزنالله کو، گفت داره چرت میدوید جلو، گفتم فضل

یم، من سوار وبر  آبادیزود باش، گفت داستان چیه، گفتم تو هوا میگم، مکی

آف کردیم رفتیم ، تیک، همیشه آماده بود، فول لود بودکبراو آنها هم با  21۴

این گشتیم، من گفتم توی هور برون مرز بود، رفتیم برون مرز و هور را می

 TCU 1 جی رنگ باشه که پیدا باشه، یکدفعه جواد دیدش، بانقایق باید نار 

                                                           
  . دوربین موشک تاو1
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ها داخلش خورد و آدممی بینم، تکانق را دارم میدیدش، گفت لب قای

، آخه منطقه گفتم برو به راست ادیآبهستند، گفتم گرا بده به من، به مکی

خیلی حاد بود، خیلی خطرناک بود، رفت و من هم دیدمش، گفتم 

الله، گفتن بینیش مستقیم برو به سمتش، گفتم جواد و فضلمی آبادیمکی

هم بزنید،  2۰ر گان بزنید، کالیبدرجه دور من را با مینی 36۰دستور، گفتم 

قایق، یگ سرگرد بود و  کنارقایق، خلاصه رفتیم  کنارروم صاف من دارم می

من  کنارقدر آمده بود پایین ن، جواد ایبالگردتو  آنها را انداختیمیک سروان، 

زد، همه را صاف کرد، یعنی هر کی هم ها را میمتری نیمیلی 2۰بود، با 

آف کردیم، تو راه گفتم عقاب یک ارمنی تیک .شدمی پشتش بود دیگه نابود 

عمودی دارم  ،را برداشتم هر دو نفرشانهستم، گفت بگو ارمنی، گفتم 

یک پتویی ره، شان خیس هستند، سرد بود یک ذهردوتایی گردم، ولبرمی

آماده کنید، گفت درود به شرفت ارمنی بیا، رفتیم نشستیم، اینها را پیاده کردم 

موقع خدا حفظش کند، حاج ، همان منتقل کردند بهداری سمتقسریع به  و

، میدی به ملیکیان تقدیریک لوح  آنجا بود، گفت صیاد گلپایگانیی آقا محمد

 توانمام و گفت آخرش کار خودت را کردی، گفتم نمیزد به سینهبا دست 

                                                            داد. به من شیرازی این لوح رابگذارم خلبان ما را ببرند، صیاد

 و شهید سلیمانی آشنایی با شهید خرازی

جا آن آشنا شدم. فرمانده سپاه یندر دارخو خرازی برادرولین بار با من ا

چادر نشسته بودم به عنوان افسر رابط  جلویبود. یک روز صبح کار نداشتم 

بودم. به عنوان افسر رابط یک ماه یک ماه  سعدیرهنگ حسنیدر اختیار س
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اعلام  من به افسر عملیات هوانیروز ،خواستندمی بالگردرفتم آنجا، و نیم می

 برادردفعه دیدم  یک، چادر نشسته بودم جلویشد. اعزام می بالگردکردم و می

 چشمش روند. یکدفعه)خدا رحمتش کند( با یک نفر دیگر دارند می خرازی

یک دقیقه بیا، بلند شدم رفتم و  گفت ملیکیان من را صدا زد و به من افتاد

ی، گفتم خیر. شناسکردیم. گفت ایشان را می یاحترام گذاشتم، سلام و علیک

آن موقع جوان بود، هنوز به این سلیمانی هستند،  قاسمبرادر  گفت ایشان

ها نرسیده بود. بعد گفت که حاجی ایشان مسیحی است و برای مقام

گفتم، از نظر من دفاع از یمانی لس قاسم برادرجنگد. به مسلمین دارد می

ود باشد، ارمنی باشد، هجخواهد شناسد، میذهب نمیمملکت دین و م

از خاکمان را  وجبگذاریم یک ن باشد، مملکت مال ماست، ما نمیامسلم

داشتند بگیرد. تشویقم کرد و گفت درود به شرفت، کارت چیست و ... ، دشمن 

 .اررفتند جلسه، این دیدار من دو دقیقه طول کشید، رفتند و من آمدم سر کمی

 عنوان افسر عملیات خیبر دوباره من به این گذشت و در عملیات خیبر 

و جنوبی را  لیشما مجنون ما جزایر ،حضور داشتم، دو یا سه روز قبل آنجا

دادیم، اگر یک هدفی، یک انجام می پروازهای پشتیبانی را گرفته بودیم و

در دادیم. شد، اون مأموریت را هم انجام میتانکی یا چیزی هم پیدا می

خوابیدیم، یک خط آسفالت مستقیمی بود که جفیر هم دوباره زیر چادر می

د یا مأموریت انجام بدهند نشستن که بار ببرنآمدند میها روی این میبالگرد

نشستند. پشتیبانی را داشتیم مهمات بزنه، روی این آسفالت می کبرایا 

، من نگاه کنه ملیکیاندادیم که من دیدم یک نفر داره صدا میانجام می

اکریز یک نفر داره شناختم، یادم نبود، دیدم بغل من در نزدیک خکردم، نمی
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 قاسم برادر ملیکیان، خوب نگاه کردم دیدم هزند و داد میهددست تکان می

بود، هنوز فامیلی من یادش بود، رفتم آنجا،  سلیمانی با یک نفر دیگری

شده بود،  قاسم، حاج سلام و علیک کردم، احترام گذاشتم، دیگه حاج قاسم

 دانم، هوانیروزشمالی و جنوبی را گرفتیم، گفت می بعد گفتم قربان مجنون

خیلی زحمت کشید، وصف تو را هم شنیدم که خیلی زحمت کشیدی، حتی 

رفت می او داشت .به من گفت سپاهدانم دو شب نخوابیدی، فرمانده یم

 .دیگه رفت و من دیگه ندیدمش .شیرازیصیاد نزدجلسه، 

 )ع(پرچم حضرت عباس

به شان خیلی وارد بود، یکیجنگ تمام شد، دو تا از شاگردهای من که  

داشتند  و برقرار شده بود با عراقحسنه  دیگر روابط، ندرفته بود عراق

کردند، اسمش مرتضی را بازسازی می )ع(حضرت ابوالفضل حرمهای ستون

برات ن به من زنگ زد، گفت بود، دیدم یک روز ایشا 2۰۵خلبان  بود، دشتی

گفت این هدیه خیلی  ؟گفتم چیه .قاسم یک هدیه دارم از طرف عراق و حاج

نزدیکای  حاج قاسمفکر کنم ، گویا آنجا من نبودم و نه اطلاعاتی دارم، هبزرگ

پرچم گنبد  .کنندرا عوض میر گنبد سالی یک بار پرچم هگویا بوده، حرم 

کردند که به این شاگردم میگه، را داشتند عوض می )ع(عباس تحضر

 پرچمی را که پایین آنبگو، نظامی هم بودند،  عربنفر  آنبرو به  دشتی

به  ، عربی هم بلد بودند، حاج قاسمودر . این هم میبدهند به من ار  آوردند

 ددهمی کند وپرچم را بیار بده به من، او هم پرچم را تا می گوید کهمی ایشان

که  گویدمی بوسد و بعد به دشتیروی او را میهم  ، حاج قاسمبه حاج قاسم
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ید و این پرچم را هایت را عوض کنشما از همین الان مأموریت دارید، لباس

روان بودم، هنوز سرگرد نشده ، من آن موقع سبرسانید به سروان ملیکیان

ایمان دارند، وصفش را  )ع(ن خیلی به حضرت عباساایش گویدمی .بودم

من در مورد حضرت عباس شنیدم. من یک عقیده بخصوصی به حضرت 

، حین آموزش رفته بود داشتم. حتی موتورم هم که سر کوه )ع(عباس

، یا عیسی ( )ع(گفتم یا حضرت عباسبود و اطلاعاتی بود، می نمبا مشاگرد

 .و آمدمسر کوه  بن مریم و سالم گذاشتمش

دهم. ایشون به من زنگ زد، برم میهم میگه چشم، می () دشتی ایشان 

دستور داده بودند که طبق یک مراسمی پرچم را بدهید. ایشان اومد دنبال 

من و من را برداشت برد توی منزلی، تعدادی روحانی آنجا نشسته بودند و 

به من نشان  بودند، یک نفر هم دشتی تعدادی هم لباس شخصی. از سپاه

، که داد و گفت ایشان از بیت امام هستند. ایشان پرچم را هدیه کرد به من

 .هنوز آن را دارم

ولی به هیچ  همسرم رفتم ارمنستان یحدود دو سال و نیم برای مداوا 

گرداندم. خیلی از بردم و با خودم بر میکس پرچم را ندادم، با خودم می

چیزی که خیلی عجیبه برای من روی بردمش، می خواستند که میجاها 

پرچم گلاب نریختم، چندین سال هنوز بوی گلاب از روی پرچم میاد، خیلی 

 دارم.می اشبه. دارمش و تا آخر زندگی هم نگهعجی
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 درشب در مانور ولایت پرواز

 روانعقیقیسرهنگ  .بود 137۵اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد 

گ زد و ، به من زنخواست اجرا شودمی مانور ولایتفرمانده پایگاه بود، 

من ساعت گفت دارم، گفتم باشه،  منزل نرو با شما کار گفت ملیکیان

ار بخورم تو هم همراه من بیا و من هم به اتفاق سرهنگ هاروم نمی 12:3۰

هار خوردیم، گفت فردا من جلسه اهارخوری و نارفتیم توی ن روانعقیقی

دانید که مانور ولایت هست، گفتم آره در جریانم، و می دارم در تهران

م و همه را فرستادیم رفتند، گفت من فردا اهها را هم تعیین کردخلبان

هار را خوردیم ابرم، نبری، گفتم بله چرا نمیامکان داره برم، گفت من را می

 ها، من رئیس استانداردو من آمدم دفتر، یک تعداد نامه بود مال خلبان

نباشه که  )منقضی(اکسپایر کردم هیچ استاد خلبانیو سعی میپرواز بودم 

 م.کردماند، به اینها خیلی دقت میشاگردش رو زمین ب

گفت که و زنگ زد  روانعقیقی ،بودم در منزلچهار و نیم بود،  ساعت 

و  هم آماده شدم نبیا پایگاه، م بالت سریعماشین را فرستادم دن ملیکیان

گفت ملیکیان  روانعقیقی .رفتم با ماشینی که فرستاده بودند به پایگاه

هستم چطور، گفت باید من شب پرواز کلیر هستی، گفتم همه چیز کلیر 

برمت می ولی ،، گفتم هوا داره تاریک میشهبرسانی کوشک نصرت را به

 یک وقت  ،نی ببریاتوگفت می .ای نیستمسئله
 
، گفتم م نشیمگ

فقط یک شرط داره، گفت چه  .نشونمتمی برمت کف کوش نصرتمی

 Lowمن اگر  .وان درمورد پرواز با من صحبت نکنشرطی، گفتم به هیچ عن

 سرگردآخه او  .بجاروید بالا، فرمانده پایگاه بودنت پرواز کردم نگید چرا نمی
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گذاشته بودند فرمانده آورده بودند و  از کرمانشاه رابود و من سرهنگ دو، او 

 .مرکز آموزش

تا آمدم استارت بزنم هوا تاریک شد، تیک آف کردم و اجازه گرفتم از  

کنم، گفت شما کلیر هستید، فرکانست را که دارم کراس می برج اصفهان

، من ده دقیقه تهران )کنترولر( هم هر وقت خواستی عوض کن به اپروچ

نظامی هستم،  بالگردپرواز کردم و فرکانسم را هم عوض کردم، گفتم که من 

، گفت البته همش به انگلیسی و دارم میام که بنشینم کف کوشک نصرت

روید، گفتم بله، گفت چه پرواز قشنگی دارید دارید می برای مانور ولایت

راجر کلیر  :م، گفتودهید در شب، گفتم دیگه چیکار کنیم باید بر انجام می

اعلام کردم که ارتفاع  اپروچ(، به مهرآباد) تعویض( فرکانسی تو مهرآبادنج )چ

تعیین کن برای من که مزاحم ترافیک شما نشوم، البته ما خیلی دور بودیم 

کردند ارتفاع کم می ب هواپیماهای مسافربری روی کوشک نصرت،وولی خ

را نگهدار، هیچگونه  6۵۰۰گفت شما ارتفاع  .رفتند برای نشستنو بعد می

 .1راجر ای نداره، گفتممسئله

کردم گفتم اونجا گردنه حسن آباد، اینجا باید من با خودم که نگاه می 

هایی کردم، ظلمات بود ولی ماشینباشه، اشتباه نمی کف کوشک نصرت

دیدم، یکدفعه دیدم جاده صاف صاف شد، گفتم رفتند را میکه تو جاده می

کف کوشک نصرت،جاده کف کوشک نصرت صاف سر بالایی میشه گردش 

، بعد به انگلیسی صحبت کردم گفتم کنند که میره برای تهرانبه راست می

                                                           
 . راجر یک اصطلاح پروازی است بین خلبانها به معنی پیام دریافت شد. 1
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جمعی مرکز آموزش طرف کوشک نصرت تاور دیس ایز ناین فایو دین باند(، )

خوش آمدید، گفتم سمت باد  ل شد گفت جناب سرهنگ ملیکیانوبود، ه

را روشن کن من  1لوژنگنم بشینم، گفتم آنتیاتورا به من بگید من کجا می

یاد گرفته بودیم، مانوری که شب اگر  الان بالا سرتم، ما این مانور را در عمان

ای را که بلد نیستی چطور باید دور بزنی بری بشینی، ترافیک نباید نقطه

درجه دور زدن و  36۰، باید سر نقطه شروع کنی است بسازیم، خطرناک

ارتفاع کم کردن، آخه آنجا نه باندی بود و نه چراغی، هیچی نبود، شروع 

گفت جلوی برج هیچگونه خطری برای نشستن  کردم به ارتفاع کم کردن،

نداره، گفتم چراغ برج را روشن کن، گفت چشمت را نزنه، گفتم نه روشن 

 2لایت کن و من هدینگ را گرفتم به سمت جنوب و برج را رد کرد، لندینگ

 .را روشن کردم و آمدم نشستم

پرید پایین گفت فردا  روانعقیقیدیگه تاریک بود و همان موقع جناب  

های آمد از این چهار چراغ بینمت و رفت، یک ماشین استیشن تویوتامی

 بالگرد، به خدمه پروازی گفتم دیگه به سوارش کرد و رفت تهرانفرماندهی 

کننده ( را بزن، کاورها را ببند که شن نره تو دست نزن، همینجا تایدر ) پاک

لنت موتور، همه کارها را کردیم گفتم ناراحت نباش، من این پشت رو زمین 

 خوابید، خوابم، شما بالا میمی

گفت  آن موقع فرمانده پشتیبانی بود..آمد یکدفعه دیدم تیمسار فتحی

ها بود گفت بالگرداستواری که نگهبان تمام  به .ف هم بگو بیادیکروچ ، بهبیا

                                                           
 . چراغ ضدبرخورد 1

 فرود های. چراغ 2
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 ار فتحیسزار، ما سوار ماشن شدیم و با تیمب بالگرددو تا نگهبان هم برای 

دار ها بود، گفت تو بیا پهلو من و به درجهبه هتلی که مال خلبان آمدیم تهران

 بیدارم، بلند شدم نگاه گفت تو برو قسمت درجه
ً
دارها، صبح من معمولا

، کارهایم را کردم و لباسم را پوشیدم ساعت ههنوز خواب کردم دیدم فتحی

که زود بلند میشی، گفتم چیکار کنم، گفت  گفت پنج و نیم شد، فتحی

ین بلندشیم بریم پایین صبحانه بخوریم، رفتیم صبحانه خوردیم و سوار ماش

تور دهنده و دس )پرواز( تفلایشنیرمشدیم، دیگه فرمانده کل ف فتحی

گفت آمدی تهران، گفتم بله جناب  روانعقیقی .بود، آمدیم پایین فتحی

رفتم، کردی آمدی، من کجا باید می رهاآن سرما ما را  درمن را آورد،  فتحی

 .خوابیدممی بالگردبستم تو می را باید بالگرددرهای 

مقام  ،تفلایبرای مانور فرمیشن کف کوشک نصرت همگی آمدیم 

 بعد من به فتحی .بود مانور ولایت آوردند.تشریف میند داشتن معظم رهبری

، گفت را روشن کنم بروم اصفهان بالگردگفتم که با من که کاری ندارید من 

را باید برداری ببری اصفهان، لیدر پروازی تو  بالگردتا  ۵۵تو تمام این 

 و هستی، اینهالیدر پروازی ت و شنوک کبرا، 21۴، 2۰۵، رنجرجتهستی، 

فرمیشن ت هم جایی نرود، ما وارد بالگردگفت نه  .را باید تو هدایت کنی

  .انجام دادیم، از فرمیشن خارج شدمشدیم و فرمیشن را  تفلای

 که جناب ملیکیان ابلاغ کنید هادستور داد به همه خلبان جناب فتحی

و ما هم رفتیم بالای بالا، تیک آف کردیم، حالا من فکر  است فرمانده پروازی

ولی  ،پشتیبانی بشینند پایگاه ها که باید بروندکردم با خودم که شنوکمی

 پوروطنباید بروند هم مرکز آموزش بشینند و هم  کبراو  21۴یک تعداد 
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جایشان کردم، کمی سخت بود، خلاصه در آسمان آنها را جابه بشینند که

های مرکز بالگردکنند و تمام  1بریک فرمیشن ،ها21۴گفتم پشتیبانی تمام 

های پنج مایلی ، این کار را کردم و دیگه نزدیکها2۰6آموزش بچسبند به 

بریک کن برای  کبرابریک کن برو برای نشستن،  بودیم گفتم شنوک اصفهان

دادند به کردند مینشستن، همه پشتیبانی بودند و فرکانس عوض می

 اصفهان و خلاصه به سلامتی همه روی زمین نشستند.

 در دوران دفاع مقدس نقش هوانیروز

که هوانیروزی هستم زنم، نه این میرا حضرت عباسی این حرف 

در جنگ های هوانیروز نبودند، ارا بکنم، اگر کبر  تعریف هوانیروزم هخوامی

های ، یعنی این خلباندرو کرد چیز را همه اکبر  بالگردهای، شدیمپیروز نمی

ارتفاع خیلی پایین، داخل  درکردند، دیدم چیکار میمی را هوانیروز یاکبر 

گان و توپ ، با مینیبودند زدند، یعنی اینقدر ارتفاع پایینخود سنگرها را می

نشست برای بستن مد میآمی اکرد، کبر یعنی تیراندازی میمتری، میلی 2۰

رفت در آن خورد و میمییک چیزی ناهار  و صبحانهخلبان  مهمات) لود (،

کردند، پر می وتای هاراکت را از هابالگردو  آنجا بودند خدمه .درجه ۵۰ مایگر

عملیات انجام  طوریاین برق،آف مثل کردند، تیکرا پر می هاگانمینی

گشت، آن یکی پشت کرد، برمیتمام می مهمات بالگرددادیم، یعنی این می

 را آزاد کنیم. نستیم خرمشهراسرش آماده تیراندازی بود، و تو

                                                           
 . تغییر آرایش 1
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، بغضم گرفت، خیلی آن نفری که پرچم را برد، مسجد جامع خرمشهر 

دانید آن گنبد را دوید بالا، نه نردبانی بود نه هیچی، گریه کردم آنجا، نمی

حرف اول نیروهای مسلح ما  هم ن را دوباره گذاشت آن بالا. الانپرچم ایرا

 حضرت آقاست یعنی فرمانده کل قواد تو منطقه، تصمیم گیرنده نزنمیرا 

  .(دبده به ایشان )خدا عمر با عزت

ماهنگ کننده چهار که هفرماندهان است سیاری یکی از  امیر دریادار

منطقه در  ایشان های خیلی خوبه، من بایکی از آن انسان و تا از نیروهاست

 .گرفتمهم عکس  وفرستاده  تقدیرنامهیک  منی بودم، برا

 یبالگردسوانح 

که مادرم  دارم ایکتاب مقدس تو یک کیسه خداراشکر، همیشه یک

گفت این را من  است. یامرز( و این کتاب مقدس دور دوختدوخته )خداب

این  .دارت باشدهدهم به تو، خدا و حضرت عیسی)ع( همیشه نگمی

، های پاکستان، مأموریتهای عمانهمیشه همراهم بود، یعنی مأموریت

 .تو لباس پروازم بود و هنوزم دارمهمیشه ماموریت های جنگ، 

در حالت ی را داغون نکردم، بالگردهیچ  طی خدمت در هوانیروزمن 

نشستم،  نشستم، هم در پاکستان تم، هم در عمانسشاضطراری خیلی ن

)چراغ  نشستم، مثلًا چیپ دتکتور انجینیدوره آموزشی که خیلی م

ریع ها و سداخل توربین آمدشد یعنی یک آهن روشن میتشخیص موتور( 

 )خاموش شدن گردش روغن( آفیدرولیکترینش هباید بنشینی، خطرناک

 .آف نشستمیدرولیکچندین بار ه است.
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آن  ،)صحنه میدان( استیج فیلدرفتیم یکدفعه با دانشجو داشتیم می 

ها اینجا بودند، من آف شد، آمریکایی یدرولیککه ه ،بودم میکستوانموقع 

نستم برگردم پایگاه با این وضعیت، مستحضر هستید که خط اتوکه من نمی

ست، من یادم جاده خاکی ه به موازات آن کننداحداث میآهن را که راه

را اعلام  وضعیت اضطراری)آمریکایی بودند(،  برجه برود رفتم پایین نمی

نشینم، دیدم یکدفعه آهن توی جاده خاکی میراه کنار خطکردم، گفتم من 

سفت  آمدم که ارتفاع کم کنم بنشینم،خیلی سخت بود، خیلی فرامین

شدم  )آماده( آپود، توی جاده خاکی لاینششود، همه فرامین سفت میمی

رخوردنم رانینگ لندینگ وکه بر  م، روی زمین هانجام بد ()نشستن توام با س 

من است،  کنار( جاتن) ورسکی بالگردباید کشیده بشید تا بایستد، دیدم 

آرت، سلام آرت،  Helloت فآمریکایی بود، یک پسر خوبی بود به اسم باب، گ

(take it easy take it easy you are clear )من هم گذاشتمش پایین. 

 آمد، میتنس ورسکیفوری  بیابان گذاشتم پایین، در عمان در یک بار 

، لاین پاره شد، چندین بار، من تا حالا سانحه ندادم، هر دآمدن ()تعمیرکاران

 بود.  بالگردچی بود نقص فنی خود 

 .دیوانه شده بود، داشت فنی یک ایراد، خیبرعملیات در  بالگردیک 

 نست این را درست کند، به فرمانده گفت این را فقط ملیکیاناتونمیخلبان 

منطقه مأموریتی ما  تون، مانسی و مانستونو  میدورد، تواند بردارد بیامی

دقیقه پرواز بود، گفت این را  2۰بود، حدود ی جای خواب و ... و  بود، مید

اریم، هیچی توانیم بگذاریم پایین، اینجا نمیباید ببریم آنجا موتورش را بگذ

ریم اینجا و فلان آخه خطرناکه، گفت تنها کسی آگفت میفرمانده می نداریم،
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آنجا ملیکیان هست، اسم  تواند بردارد ببرد سالم بگذاردرا می بالگردکه این 

برمش، ، گفتم ناجی، من میناجی بوداسمش توار را هنوز یادم هست، اس

آیم، خلبان و من هم همراهت می شما ای ندارد، گفت من هم بامسئله

باشه، کجا  ممکن است اشکال کنیدفکر می م با خدمه پروازی، گفتمیآییم

( دارد، VIBERITION) عجیب لرزش بالگردمن آوردمش تو هاور، دیدم 

نیست، هر چی هست  (ملخ) کند، گفتم این از بلیددرست کار نمیموتورش 

 طوریایناز موتور است. گفت آره دیگه، یعنی روی زمین که نشسته بودی 

لرزید، خلاصه، گفتم من با ارتفاع پایین شدی وقتی موتور داشت میمی

پر »رویم، هرجای صدای ای میدقیقه ۴۰راه است ما  هدقیق 2۰سرعت کم، 

، گفت آره، دیگه منطقه خودی بود، خطرناک نبود، فرود میامآمد من  «پر پر

خدا را صدمیلیون بار شکر، گفتم یا حضرت عیسی یا عیسی بن مریم کمکم 

)دکمه(، روشن کردم آوردمش هاور،  TRIGERکن، دست را گذاشتم روی 

شد، خلاصه اینجوری می بالگردن دارند، وها که پارکینسمثل این

برداشتمش آوردمش آنجا، گذاشتمش توی پارکینگ و خاموشش کردم، 

متری زمین  2-3ترسیدی، گفتم نه، برای این که فرمانده گفت که نمی

 رفتم، آنجا هم بیابان بود، یک تقدیرنامه به من داد. 

 تحمیلی  جنگ

ان من از جنگ، هم خیلی خوشحال شده بودم،جنگ که تمام شده بود 

دنیایی از آتش بود. من بالاترین ناراحتیم این اوایل که آن شرکت نفت را زد 

هم ناامن بود،  آبادان -جاده اهواز آواره شده بودند.مردم که  بود
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 شیرها تنها راهی که داشتند باید از بهمنتوانستند با ماشین بروند، ایننمی

رفتند اهواز. ، بعد از بندر ماهشهر با ماشین میرفتند بندر ماهشهربا لنج می

چه  خواستند سوار هواپیما بشوند بروند تهراناهواز که مردم می فرودگاه

 .جای سوزن انداختن نبودخبر بود، 

رفتیم و می تند وتندگذشت، ما هم همان اوایل جنگ، بیست روزی می 

برداشتیم  اکبر ای بود مأموریت دادند که باید بزنیم، دو تا آمدیم، یک نقطهمی

تا جایی که بود  بالگردنشستیم،  شیربهمن کناررفتیم  رسکیو 21۴من هم با 

داشت  ، شرکت نفت آبادان( )ع(ها، )یا حضرت عباسخلبردیم زیر این ن

آمدن، من که  از سپاه فوریای بود، من که نشستم، سوخت، چه شعلهمی

نفر گارد شما هستید، گفتم بله، چهار  آمدم پایین گفت که جناب ملیکیان

ها دیگر دستور را گفتند شما باید آنجا باشید، آن اهای کبر من شدند، خلبان

دور من را  دادند تو منطقه چون آنجا دیگه خط مقدم بود، ولی چهار نفرمی

خیلی گرم بود.لباس پروازم را درآوردم  ،نخل جلوی و من هم آمدم دگرفتن

 .نشستم که خیس آب بود هایش را پایین گره زدم با زیر پیراهنیاین آستین

من از یکی از آنها که اسمش ، شیربهمن کناریا خدا چه صفی آنجا بود  

، دنشیدها برای چی اینجا صف کحمدی اینآقای ممحمدی بود پرسیدم 

داشت  دانستند همه چیز را، شنوکآنجا بودند همیشه، میها خب آن

رفتند و میامدند، ها تو هم تو هم داشتند میبالگرد، برد آبادانمهمات می

ولی ما یک مأموریتی بود خواستیم آن را انجام بدهیم، یک نقطه بود، 

 م بود که هر وقتکنار مختصات داده بودیم، منتظر دستور بودیم، بیسیم 

گفت اینها منتظرند تا نوبتشان شود،  .بیسیم صدا کرد من زود جواب بدهم
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از  ی، گفت دو لنج هم بیشتر نیست، یکسوار لنج بشوند بروند بندر ماهشهر

ها را هواپیما با مسافرانش زد، دو تا ماند، گفتم یاخدا، پس اینها شب را لنج

خوابند، مردم خوابند، سر جاشون میجا میینمکنند، گفت هچیکار می

 به آنها، فروشندمیای، چایی از این آدم ها هستند که یک غذایی، میوه

 .دهندخواهند میناهار، شام و هر چی می

رود، من ات خیلی خیلی جالب من، تو عمرم یادم نمییکی از خاطر  

با یک  ساله ۹۰حدود  کردم، یک پیر زن،ور داشتم صف را نگاه میطهمین

ساله دوتا چمدان هم پهلویشان بود، من  1۰-1۴زن جوان و یک دختربچه 

 کردم به این پیر زن، مادربزرگم )یعنی مادر مادرم(که نگاه می طورهمین

، یک نگاه بهش کردم گفتم این بسترا لچکی میچون همیشه او دورش 

باید ارمنی باشد، این مسیحی است، تا بلند شدم از سر جایم پاسدارها 

را من  خلبان ترسیدند، چرا، چون یکی از رفقایگذاشتند، مینمی

را به اینجا او  کجا، گفت گفت کجا، جناب ملیکیان تیرانداز عراقی زد،تک

این دو نفر کیپ ئید. نه دست نزن، شما هم همراه من بیا، گفتم نه آوریممی

آمدند، که من را یک وقت تک تیرانداز نزند، رفتم جلو، تا کیپ با من راه می

خیلی گرم بود، این صلیب و پلاک نظامی من بیرون بود، بیرون از لباس 

به ارمنی، یک نگاهی « سلام»م پرواز، رفتم جلو به آن زن که جوان بود گفت

به من کرد، گفت سلام، به فارسی گفت، پس ارمنی را فهمید که گفت 

و گیچ بودند، گفتم سلام، اصلًا همه گیج بودند، ترس صد در صد بالا بود 

، شما هم ارمنی هستید، گفت بله، یهو دیدم زن شروع هستم من ارمنی

نخری  وخواهد یک شکلات می که کرد نشست روی زمین عین یک بچه
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گریه ن پیر زن نشست رو زمین و زنه، ایخوابد رو زمین و جیغ میبراش می

ید، وخواهید بر ، گفت نه مادر بزرگمه، گفتم کجا میهکرد، گفتم مادرتمی

کنه جیغ گریه میداره  ، حالا اویم ماهشهروخواهیم بر گفت از اینجا می

خواهیم بریم ماهشهر بعد ما میگفت ره بیا این طرف، ذ زنه، گفتم یکمی

گفتم خیلی  .یم تهرانوو بعد از آنجا بر  اهواز یمواز آنجا ماشین بگیریم بر 

این کار را ب، به مادرت دلداری بده بگو چیزی نیست، من الان ترتیب خ  

جوان، مرد جوان، همه دهم، نود درصد آنجا همه جوان بودند، زن می

فوری به اه برود، توانست ر جوان بودند، من دلم برای پیر زن سوخت، نمی

ی در راه است، بیسیم روشن کردم گفتم، شنوک م،آمد بالگردداخل 

های از آن استاد خلبان ی، یک، احمد ابتهاجمن دورهام، دیدم همارمنی

، گفتم من گفت، دادا سلام، من احمد هستم بود، به نظیر، خلبان شنوکبی

، یک پیر زن و دختر سال هستند ن سه تا مسافر، دوتاشون بزرگااحمد ج

گذاشتم را  بالگردولی تا  برمشان اهوازجون می میتآر  ، جواب دادجوان

ن باید زود بلند بشوم، چون مرا خالی کنند  بالگردای سه دقیقه ، بایدپایین

، گفت آره، را دارید ، آمدم آنجا گفتم فقط همین دوتا چمداناستخطرناک 

، گفتم خانم دست بچه را درنوها را بیابه دو تا پاسدارها را گفتم دو تا چمدان

کرد و گریه می اود، آقا یبیادنبال ما م بگو ه مادرتبه بگیر همراه من بیا، 

، به من نگاه کرد، گفتم برو محمودی، همین انار زد، یکی از پاسدجیغ می

 ها را که شروع کردیماین .بماند تواند منتظرش کن ببرش، شنوک نمیبلند

بردم، می بالگردبه بردن، شنوک نشست، من در حالیکه آنها را به سمت 

دیگه  دقیقهدیدم ماچش کردم، گفتم دو دویدم رمپ پهلوی خلبان، احمد را 
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ها را بردیم بالا بغل را باز کردم، این بدر گذارمش اون بالا، رفتم بالا ویم

بهم  مأموریت هممکن ،گذاشتیم تو شنوک، به احمد گفتم، آنجا نشستی

 .من میام اهواز بخوره،

از  .نیروزبود، از استوارهای هوا رئیس خود فرودگاه وطن آنجا خسرو جنگجو 

 صاف بردیمشانکردیم  آنها را سوار شنوک سبزهای قدیم،های کلاهن بازنشستهآ

 برد اهواز، دیگه بندر ماهشهرمیمستقیم ، شما را فهماندم، به زن جوان اهواز

است ، گفتم ممکن دفروشنکند به آنجا که بلیط میبرد و بعد شما را معرفی مینمی

ها گفتم چرا روشن کردی، گفت به یکی از خلبان برگشتم، .نخوردن م به مأموریت

 اهواز بهداد که شما جلسه دارید و باید مأموریت بهم خورده و فرماندهی هم دستور 

رود اهواز، گفتم گازش را بگیر، خدا خواست، حالا اینجا خیلی می 21۴، بروید

شنوک هم آمد  بلافاصله ، اهواز نشستم وجلو زدیم از شنوک جالب است، ما آمدیم و

مالید به صورتم و صورتم کردیم، حالا پیرزن دستش را می نشست و آنها را پیاده

زدیم، ارمنی با هم حرف می، دیگه شما را به اهواز آوردیمبوسید،گفتم میرا 

دهند، تا ما وارد شدیم یک افتم، بریم آنجا که بلیط مییم، من جلو میوبیا بر 

تو جنگ ب زیردست من بود و وبود از آن بالا من را دید، خ سربازی که دژبان

خبردار داد، گارد من بود، هم این بادی خیبرعملیات غیر مستقیم تو هم 

صدای خیلی قوی هم داشت، گفتم آزاد و رفتم پهلوش گفتم سه تا بلیط 

هم  اتاق ها کجا هستند، گفت تو این اتاق هستند درم، خلبانهخوامی

اسمش هم  .هم ارمنی هستپرواز  خلبان اصلیدر ضمن قفل، گفت 

ه، گفت گفتم وائیک کی ،وائیک، گفتم در را باز کن، در را باز کرد و رفتم تو

منم، دیدم مثل من یک قد کوتاهی داره و کچل، گفت شما ارمنی هستید، 
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زنید، گفتم ارمنی حرف بزن، خلبان گفتم بله، گفت چرا فارسی حرف می

کنی، گفتم خلبان کمکش هم مسلمان بود، گفت تو آن لباس چیکار می

گیرم سه تا مسافر دارم از گفتم وقتت را نمی او جنگم، بهم و دارم میبالگرد

چون  ،دارم شما هم آماده است، فقط یک خواهش ازآوردم، بلیطشان  آبادان

، پیاده کردید دگاه مهرآبادمسئول هواپیما شما هستید، اینها را که در فرو

، دنوبر  دخواهنهر جا که میگیرید میبراشون  ه هستی، تاکسیم  ذاللوممش

ستش را گذاشت ا پول ندارند. دهچون این ،پول تاکسی را هم خودت میدی

گفت چشم و .داتدونی با خوائیک تو می .گفتم،زیر چشمش و گفت چشم

 من هم دیگه هیچ اطلاعاتی و تماسی با آن خانواده نداشتم. این یکی از

  .کارهایی بود که آنجا انجام دادم

بردم  تیر خورده بود برداشتم ی کهکمک زیاد کردم، خیلی، من سرباز

 فوریسه نفر تیر خورده بودند با رسکیو،  جا هم که توی هور یک عقب.

. کمک به عقب تخلیه شان کردیم بالگرد گذاشتیمشون تو کشیدیمشون بالا

  زیاد کردم.

کنم که تو مملکت خودمم، تو وطن خدا را صد میلیون بار شکر می

 خودمم، من غیر از ایران وطنی ندارم و کلمه آخرم این است که برای دفاع از

وطنم لباس پروازم،پوتینم و کلاهم آماده است و به فرماندهی هم گفتم، هر 

            ناسد.شام و دفاع از مملکت دین و مذهب نمیید من آمادههدستور بد وقت
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 بازنشستگی

بازنشسته شدم، اسمش رویش هست، با زن نشستم. ساده  1378در سال 

بازنشسته شدم. هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ مراسمی برای من نگرفتند. در مورد 

 مسائل حقوقی این بحث جداست.

هر دوتا . رفتندبه خارج ساله  17ساله و دیگری  2۰از فرزندان من یکی 

باشد و از است که بیمار می سال 16-17ند. همسرم حدود کامپیوتر مهندس 

 از تیمسار ملکیخواهم هم می، من اینجا کندصندلی چرخدار استفاده می

 تشکر کنم که الان رئیس کانون بازنشستگان 
ً
 اصفهانفرمانده بازنشستگان واقعا

طور همین دیدند، وضعیت من را و ما منزل دنآمدهستند، خیلی کمکم کرد. 

و همسرم که بیمار من  و به دندمآ به منزلم ن هماایشاز ساتا،  جناب عابدی

 .است، خیلی کمک کردند

ها، خود کنند، فرماندهان تمام گروهدعوت می همکاران ،بعد از بازنشستگی 

 کنه،می کار خیلی فراد خیلی خوب،تیمسار باقری، یکی از ا فرمانده کل هوانیروز

ها، پشتیبانی، مرکز خوبه، همچنین فرماندهان گروه خیلی شهایگیریتصمیم

شاگردهای من بودند و خیلی  همه ازگرفته،  آموزش، اینها تمام، از باقری

 .ستاد مشترک هستند دریک تعداد از شاگردهای من هم  .خوشحالم

 سفر به ارمنستان

داداشم، خواهرم، خیلی  .برای هفت پشتم بسه رفتم ارمنستان یکبار

گردی ایران چه کار کنی؟ گفتم گفتن برنگرد، همون ارمنستان خوبه، برمی

پسر  آنجاگردم، اگر اینجا خوبه شما تشریف بیارید بمانید، من دارم بر می
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نرو، گفتم نه، خیلی جالب بود بگم  هام، دخترخالم، همه گفتند آرتیمدایی

پایم پاره شد، کسی نبود  تاندون ، یک شبمه وجود نداردکه در ارمنستان بی

مدم آگرفتم میمی هواپیما نه من خودم یک بلیطگر خانمم را نگه داره، و 

آمدن و برگشتن از گشتم. خرج برمی با هواپیما کردم، دوبارهایران عمل می

انجام دادم، یک جراحی نجا در آشد. من جا کمتر میبیمارستان آنمخارج 

سال  چند سال قبل یعنیل ما هفت میلیون تومان از من گرفتند، به پو

 ،نجا به دفعات بیمارستان بردم، البته من که رفته بودمآهمسرم را هم  13۹8

 بیمارستانی نبود. داشتمیمار نگه میتا ب سالش بود، دو ۹۰ .مدآبعد مادرم 

درجه زیر صفر. به  2۰سرمای  در نبرده باشم. اارمنستان که مادرم ر  در

 مد.آیک ساعت بعد می الیکردیم. آمبولانس نیم ساعت آمبولانس اعلام می

، شاهرگ
ً
هایم رو هم ببرند دوست دارم در وطن خودم زندگی کنم اصلًا و ابدا

 روم.خارج از ایران نمی

 به ارمنستان بالگردنظریه کارشناسی در خصوص 

مده بود دو آحضور داشتم، دولت ارمنستان  که در ارمنستاندر ایامی 

تر، پسردایی من هم بزرگ کمخریده بود. عین آلوئیت ما، یک  بالگردفروند 

ها با رئیس آن ویمسافربری یک قسمت ارمنستان بود،  ئیرئیس هواپیما

من  و خویشآشنا بود، صحبت کرده بود، گفته بود که یک نفر آمده و قوم 

بوده و  ساعت پروازش خیلی بالاست، مدت زیادی در جنگ عراق هست و

  توانید استفاده کنید.می شانالان ارمنستان هست، از ای
ً
گفته بود حتما

 م.ببیناو را خواهم می
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، نشستم یک ش، رفتم دفترکردصدا امن ر پسر دائی دو سه روز بعد  

از من یک . بود رئیس بالگردی ارمنستانیکی آقایی آمد، دو نفر بودند، 

، گفتم بالگردگفت که چند ساعت پرواز داری با  یکی تعداد سوالاتی کرد،

ساعت مگه  7۰۰۰گفت  .ساعت، تا این کلمه را گفتم مات ماند 7۰۰۰حدود 

شوخیه. گفتم من هم آموزشی پریدم، هم جنگی پریدم، گفت شما یک رزومه 

ی که بالگردگفتم این دو فروند  .گیریمدر مورد خودت، ما تصمیم می بنویس

برای چی خریدید، گفت خیلی خوبه، هم امداد و نجات  ،شما از آمریکا خریدید

و درآمد خوبی کسب  بریممی بالگرد)رسکیو( هم برای توریست که میاد، با 

داخل این  د برانکارد همعدشینن داخل این، یک . گفتم دو نفر میکنیممی

باید بنشانند روی  را گیره. جایی نداره برانکارد بگذارند. بیماربیشتر جا نمی

گفت پس باید  ها را خریدید.بالگرداین  ،صندلی. گفتم چرا این اشتباه را کردید

ن دادم. گفتم ارا نش UH1 بالگردخریدیم. من گوشیم رو درآوردم و چی می

 UH1ن اهمنید ببرید. اتونفر توریست هم می 1۴خریدید. را می بالگرداین 

به  Utility Helicopterگوییم یعنی که می UH1کنه، ، فرقی نمی2۰۵یا 

برد، هم اسلینک (، هم مسافر میپعنی همه کاره، هم تیربار )گان شیم

فت چطور، گفتم را بخرید، گ بالگردبرد. گفتم این زند، هم مهمات میمی

ش هم کنار ،گیرهجا می در آنبره،هشت تا برانکارد می نفر مسافر 13

دیر با شما آشنا شدیم، وگرنه قبل از  مابنده، گفت، حیف شد، مسلسل می

گفت حالا یک رزومه بنویس، گفت  .میکردمی شما خرید یک مصاحبه با

گفت  (.1۴۰۰) سال سالم بود 7۵موقع  آن .سال 7۵ چند سالته، گفتم

سالش  78استاد من  الیارود در ایتبالاست، )من یادم نمی شما سن که حیف
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 .داد(ته استکانی به من آموزش می نشست با یک عینکمن می کناربود که 

دارم، رزومه هم دانم. گفتم احتیاجی نن چرا این حرف را زد نمیاحالا ایش

گیریم. گفتم من دارم زومه بده ما تصمیم میگفت چرا، ر  .بدهم فایده نداره

 گردم.به کشور خودم برمی

دیش ماهواره گذاشته بودم و تلویزیون ایران را نگاه  آنجا در ارمنستان 

نجا چون آ کردم،کردم، اخبار گوش مییهای زنده را نگاه مکردم، فوتبالمی

، همینطور نددهو پرت نشان میاند، یک سری چرت چیزی ندارند، اروپایی

خواهم ازت بکنم، گفت، که نشسته بودم به خانومم گفتم، یک سوال می

جمع کن  ها راخواهد سوال بکنی، فردا دیره همین الان بلند شو اثاثنمی

ها را عجیب فکر من را خواند، سه روزه من اثاث .برگردیم مملکت خودمون

ام اثاث منزل غیر از یخچال، تمام بستم و پسر دایی من هم کمک کرد، تم

جات و لیوان و ... بسته بندی کردم با هواپیما وسایل آشپزخانه و چینی

لکت امام خمینی، خودمان هم دو روز بعدش آمدیم مم فرستادیم فرودگاه

 .ن ایراناعزیز خودم

 ملاقات با یک رزمنده جنگ

 روز بعدش رفتم گمرک فرودگاه 2-3من  بعد از مراجعت از ارمنستان

 وسایل ها را تحویل بگیرم،یک وانت بزرگ برده بودم،امام خمینی که اثاثیه

گمرک انجام دادم یک خانمی  دری را ادارچنانی نداشتم، همه کارهای آن

 امن تمام کارها ر  ،مآنجا بود، خدا حفظش کنه، خانم خوبی بود، گفتم خان

نوشته ریاست،  ،ن بالا را نگاه کنآگفت شما دیگه هیچ کاری ندارید، کردم، 
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ما رفتیم به سمت اتاق  .را ترخیص کن وسایلت و برو ریاست امضاء کنه

ریاست، رفتم داخل دیدم یک نفر داخل بود، یک آقایی که که پشت میز 

خدایا چرا اینجوری به  گفتم .ود، جور عجیبی هم به من نگاه کردنشسته ب

کند، آمدم بیرون، به راننده باری گفتم شما اینجا تشریف داشته من نگاه می

خواهند بگیرند از چقدر پول می .خواهد بیفتدببینم چه اتفاقی می باش تا

ما رفتیم  .ودش صدا کرد گفت تشریف بیارید تومن، این آقا بیرون آمد خ

دیدم یواش  .کردجوری به من نگاه میداخل، دیدم ماتش برده بود و همین

شناختمش، ولی من نمی .لنگیدمی یک پایش یواش داره میاد به سمت من،

هنوز فامیلی من  ؟آمد جلو با من دست داد و گفت شما سروان ملیکیانی

 ؟دوباره پرسید شما سروان ملیکیانییادش بود، من یخورده نگاه کردم، 

شمازندگی من را نجات دادی، یادت  گفتم بله حاج آقا، بغلم کرد، گفت

 مرا نجات دادی؟شمالی  مجنوندر جزیره  هست از هور

که  2۰۵م با ه بودگشتم، مهمات بردمن یک روز از پرواز داشتم برمی 

در گشتم که دیدم برمی بردم و داشتمرا  21۴ .آنجا اصلًا پرواز نداشت

 لباس سپاهیکی با دست تقاضای کمک دارد. نگاهش کردم دیدم  هور

وله لآمد بالا، پای راستش گ، ماست، دور زدم رفتم پایین، گفتم بپر بالا

کروچیف بالگرد جداش کرد و  فوری .بالگرد بغل کرددر مرا  .خورده بود

اسمت چیه، گفتم ملیکیانم،  ،گفتبهداری آنجا. کرد. بردمش گریه می

 .گفت درود بر شرفت

امام  حالا خدا باید اینجوری درست کنه که من بیایم گمرک فرودگاه 

گفت جناب  .لنگیدبرای همین می باشند.خمینی، ایشان رئیس 



 77 /رزمنده جنگ کیملاقات با 

 

 

خورم، ند، گفتم نمیردوآچایی  یک دقیقه بشین، دستور داد ملیکیان

گفت صداش کن بیاد  است. گفت تنهایی، گفتم نه راننده باری بیرون

تو، صداش کردم آمد تو، خیلی انسان پاک و خوبی بود، گفت جناب 

 ت اصلًا مسئلهوسایلملیکیان نباید بروی، باید بشینی، 
ً
 ای نداره، فورا

گفت این بار رو بزارش بیرون، گمرکی هم نره،  .زد، یک خانمی آمدآیفون 

یادت هست تعریف کردم یک بالگرد من را نجات داد، گفت خلبانش 

  .ایشان هست، ایشان هم تشکر کرد

ما نشستیم، بار  .تو را ببیند ،بیاد مم از تهرانبنشینید تا خان گفت بعد

ترخیص شد، خودش هم دستور داد که کارگرها بار را در آن ماشینی که من 

 شما به مش از تهران رسید و آمد، گفت این آقا بود کهخان .بردم بگذارند

مش تشکر کرد، شروع کرد به گریه خان .گفتم جان من را نجات دادمی

نجور سرت را ید و همیکردن، بعد تعریف کرد چقدر انسان خوبی هست

دانستم زخمی بود، ولی رفتم دیدم لباسش مال من نمی .ننداختی بری

من او را  ماست، رفتم پایین برش داشتم، خدا من را کمک کرد، توی هور

هنوزم  و او را ببینم. برگردم ارمنستانبروم نجات دادم، بعد این همه سال من 

 است. یباهاش تماس دارم، این زندگی انسان
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خطاب به روحانیت  1367در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (598سراسر کشور )در رابطه با پذیرش قطعنامه
 283، صفحه21، جلد)ره( خمینیصحیفه امام 

 فرازهایی از پیام حضرت امام )ره( به روحانیت سراسر کشور

 ایم. ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم. ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

  .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
 
 ما در جنگ ا

 را محکم کردیم.  مانهای پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه 

 دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم. ما در جنگ حس  برادری و وطن 

  مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی 
ً
ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد. ها سالیان سال میها و ابرقدرتقدرت

  .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 ما جنگ فقر و غنا بود.  جنگ 

  جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود

 دارد. 

 های فاسد در مقابل اسلام جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 احساس ذلت کنند. 

  .ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم

ایم و نتیجه، ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهدهراستی مگر فراموش کر 

 فرع آن بوده است. 
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 تر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است، همه از همه اینها مهم

های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تلاش اینها از برکت خون

و شوروی نشأت مادران، پدران و مردم عزیز در ده سال مبارزه با آمریکا، غرب 

 گرفته است. 

  کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود  احساسملت ما تا آن روز که

عمل نمود... آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه 

 دید و گردن نهاد، باز به وظیفه خود عمل کرد.
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 معارف جنگ

های ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها، نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

ها و برکت خون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و ایثارگری

های پاک و تشنۀ نسل جوان انقلاب های جوشان آنها به سینهاز سینـه

 گردد. سلامی منتقل میا

با همت والای امیر سرافراز  1373از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»

شکل گرفت و در « شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»ارتش اسلام 

های مادی و معنوی حضرت امام با تصویب کریمانه و حمایت 137۴سال

مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت ، العالی()مدظله ایخامنه

عهده گرفته و مفتخر  رسمی این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر

ینَ جـاهـَدوا »است که با الهـام از کلام نورانی خداوند متعال مبنی بر 
 

وَالـذ

نین حْس  مَعَ الم 
َ
نَّ اللهَ ل نا وَ ا 

َ
ل ب  م س  ه  ینَّ نَهد 

َ
ینا ل اقت و تلاش ، با صد«ف 

آمیـز را جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـاردسته

 ـعملیاتی و آموزشی»کـه با گـرایش   ـفرهنگی  شکل گرفته است « پژوهشی 

 ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد. 

برد از سال های نکار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و مکان هر  1378تا سال  1373

 عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن عملیات نقش مهمی را بر

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه

و تصویری،  های تحـریـری، صوتیخـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت

هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. ای از حقایق و واقعیتمجموعه

های میدانی، ، همچنان با اجرای آموزش1378این هیئت بعد از سال 

و سایر  )ع( الائمههای میدانی عملیات ثامننسبت به تکمیل برداشت
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ز وقایع عنوان کتاب مستند ا 220 بیش از ها اقدام نمود. چاپعملیات

از اقدامات  1402سال تا پایان  1379هشت سال دفاع مقدس از سال 

 باشد. هیئت معارف جنگ می

به صورت نظری و میدانی برای هر  1374آموزش معارف جنگ، از سال 

نزاجا و از سال  )ع(دانشگاه افسری امام علی 3دوره از دانشجویان سال

افسری هوایی، دریایی و های دانشگاه 3نیز برای دانشجویان سال 1382

پدافند  نیرویدانشگاه  3برای دانشجویان سال 1394فارابی و از سال 

 38736تعداد  ،1402 پایان سالبه اجرا درآمده و تا  )ص(الانبیاءهوایی خاتم

 28242مرحله نظری و تعداد  های مزبور درالتحصیلان دانشگاهنفر از فارغ

 اند. رفتهمیدانی مورد آموزش قرار گ در مرحله

وظیفه در  آموزش کارکنان 1387هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

در مراکز آموزش وظیفه  یتحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتر مقاطع

آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به  ریزی نمود و این عزیزان در زمانرا پی

برابر  های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش معارف جنگ رایگان

هزار نفر از  490، بیش از 1402سال برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 

ها و مراکز آموزش عالی کشور التحصیل دانشگاهکارکنان وظیفه که فارغ

 اند. باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهمی

 1387آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

این  1398گردید و از سال آموزشگاه نظامی جوادالائمه نزاجا برگزار میدر 

نزاجا، تفنگداران دریایی  )ع(مرکز آموزش اجا )جوادالائمه 5ها در آموزش

نپاجا(  )ع(اکبرنداجا، شهید خضرایی نهاجا و علی )ع(نداجا، باقرالعلوم

نفر  8559 ، تعداد1402 سالریزی شد، که بر این اساس تا پایان برنامه

ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف  16آموز پایور به مدت دانش

 اند. جنگ را فرا گرفته
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ای با های عالی رستهشجویان دورهنآموزش معارف جنگ برای دا

ساعت برگزار شد که  8موضوع نقش رسته مربوطه در دفاع مقدس به مدت 

مرکز برای تعداد  18ها در ، آموزش1402 سالتا پایان  1390از سال 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است.  14849

هزار نفر از  914، بیش از 1402سال تا پایان  1393از بهمن سال 

دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت فوق دیپلم، سربازان 

 اند. تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

ساعت در  8آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد.  264برای تعداد  1398جلسه در سال  4

ساعت برای  8آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 

 برگزار شد.  1398نفر دانشجو در سال  220تعداد 

سی ارتش از سال عقیدتی سیاآموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد 

 نفر برگزار شد. 111برای تعداد  1402تا  1399

قانون ارتش در  52و  33استخدامیان ماده آموزش معارف جنگ برای 

 نفر برگزار شد. 592برای تعداد  1402سال 
 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 ید واحده و قدرت واحده باشیم.  چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی برای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «26/11/1364 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»
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 «هیئت معارف جنگ»

 دین است علم وهیئتی از « معارف»
 گواه جنگ بر این سرزمین است

 حدیث اچ سه و هم هفت آذر
 المبین استفتح کتاب قصه

 

 ترین کلام شعریمعرفی هیئت معارف جنگ در کوتاه

 در بیت اول، نام هیئت معارف جنگ  "جنگ"و  "هیئت"، "معارف"های واژه

 کند.را تداعی می

  کند که یعنی: شاهد لحظات جنگ را تبیین می، مأموریت ما "گواه"واژه

 باشیم. ایم و از طرفی چون گواه هستیم، موظف به گواهی دادن میبوده

  نشان دهنده تحمیلی بودن جنگ است، وگرنه جا دارد که "بر"حرف ،

 شد.آورده می «در»کلمه 

 روز  "هفت آذر"و  نیروی هوایی "اچ سه"های مهم در بیت دوم بر عملیات

به عنوان  المبین""فتحعملیات مروارید در دریا و همینطور نبرد زمینی 

 هایی از دفاع مقدس اشاره شده است.نمونه
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 تشریح نشان هیئت معارف جنگ

 

 نشان جمهوری اسلامی ایران

 

 قرآن، نماد علم و حکمتکتاب آسمانی 

 

هشت پَر یا ستاره ایرانی )شمسه(، در ابنیه و مساجد اسلامی 
و ایرانی، به یاد هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا)ع( 
استفاده شده است. انتخاب عدد هشت، بیانگر هشت سال 

دفاع مقدس است و دلیل وجود شمسه در نشان این است که 
 نی دینی و فرهنگ تشیع است.معارف جنگ برگرفته از مبا

 

دستخط و امضای شهید سپهبد 
 بنیانگذار علی صیادشیرازی

 هیئت معارف جنگ

 

محراب )محل حرب و مبارزه با نفس(، محل نماز که این 
 واجب در اول وقت برای شهید صیاد اهمیت بالایی داشت

 

مرمی فشنگ جنگ: یادآور جنگ 
 تحمیلی

 

 قلم: نماد فرهنگی

 

پلاک رزمندگان: یادآور جنگ و 
های رها شده شهدا و جانبازان بدن

 های نبرددر صحنه

در نشان معارف جنگ از دو رنگ آبی و قرمز استفاده شده است که رنگ آبی، نشان دهنده پاکی 
 و صفا، صداقت، صلح و دوستی و رنگ قرمز، نشان دهنده روحیه شهادت طلبی و ایثار است. 

 

این قسمت به رنگ 

 باشدقرمز می

این قسمت به رنگ 

 باشدآبی می


